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یی 


دار نده 


فهر ست انچه دراین شماره بچاب رسنده 


نیکی جهان جزبایکراه خدایی نیست صفحه 1۳۳ 
باید از گمراهان جدا گردید و 2۳ 
پیمان وپرچم ۶ 446 
احساسات واغراض مانع درك حقایقست 3۳ 
اسللام آمروز ۲٩‏ 
کش و شین 2۱ 


(تار بخ هحده ساله ۲ فزبانتان) 


ار خواهی 
ابن شمارء که بدیر افتاده بود گفتیم از آن فروردینماه باشد . 
ولی افسوس که تا] خر فرو ردینماه ثمزبیامان فرسید و باردیبهشت افتاد . 
9 از انگیزه های دبر کردن آنبود که در برخی ازفورمها شماره ها 
نابسامان افتاده بود و نا گزبر شدیم آ نها را دوباره بچاپ رسانیم . ولی 
چنانکه نوشته ایم این بخواستاران زبانی نخواهد داشت . مادوازده 
شا زو با نان خواهیم رسانند . ازسوی دسگو شدارهشتم: موز زودتر 


ببرون خواهد آ مد وما آم‌دندم تا ۱۵ خرداد آنرا بهابان رساندم . 


که - 


۱ 
۱ چ 2 پ 
۱ ۱ 
شمار ۸8 


سال هفتم فروردین ماه ۱۳۷۱ 
2 
آزمندان بسرهم میکوبند و نوید تیکی برای آینده جهات 
می دهند : « این دشمن را از مبان بردارم جهان نك خواهد شد » . 

هر دو سو این تویدرامی دهند 

نمیدانم نیکی جهان رابااین جنكك وخونریزی چه مبستگی در 
میانست ؟!. نمیدانم چرا دراه آز وخود خواهی همه چیز را لکدمال 
می گردانند ؟. هیر ها درراه‌تيك وبد است که جنان نتیجه‌ای 
از این تن ۳۵ ! 

تا کنو کی بوهم که ارشدان شا کران راهتها ان سهان 
باشند ؟! . کی بوده که جهان را بسوی نیکی برند ؟!. 

فجی عق ان جز با یکراه خدابی نست . این جنگها تنها يك 
باوری تواند داشت » و آن‌اشکه مردمان بدانئد آدن «زور و نبرنك» 


جز ویرانی جهان نتبحه نتواند داد . 


باید از گمراهان جدا 
گردید 
چنانکه بارها نوشته ایم یك نتیجه 
که از پید‌ایش پیمان واز کوششهای چند 
ساله‌عبا بذشت: آهته ۱ تبت که شکان از بدان عفا 
گردند» و این خود نتیجه ارجداری میباشد . 

۱ ا ع ای و آد توده بدانی‌هستند » ابر 
ایکا 0 نباز ندارد . ۳9 در این توده بدانی ستشد دس 
این خواری و زبونی چیست ؟! این گرفتاریها از کجاست ..1٩‏ 

از آ نسوی‌شما هر که را ببیئید خودرا. نيك میشمارد و هر آنجه 
خود دارد تس شتا رد .هر که را بسیتید ناله ازبدیهای توده شسکتته 
این خودیث چستانی گردیده که ندان کستند و بدیها کدام مباشد. 

مبیاست تك « محکی » در دست باشد و آزهانین بان آید. 
آن « محكث » پیمان میباشد و بهترین آزمایش با این مهنامه انجا 
عیگرد ۶ 


۸ ند سمان آنجه هیئو سک همه راسشهاست . دشر بر آشی کرفته 


- و۳ 
های آن یلگ حیز بناراست نتوانشد بافت . در این چند سال ما ببایی 
نوشته ایم هر کرا ابرادی‌هست بنویسد تا پاسخ دهیم وشما میداندد که 
حجز هباهو و ژباندرازژی و نك فواتین دیده نشده . ۱9 تا 0 
ایرادی با دلمل نتوانسته . 

اه وتی ارف اسان ی[ اد اخهان را هو ها 
من که دارنده این مهنامه ام چیزی برای خود نخواسته ام و نخواهم 
خواست . این سکمردانی که در برامون این مهنامه اند و بیشتیبانی 
لزان قوش جز رنج و اندوء و گرفتاری ببد گوینهای این و آن 
سودی امس‌ند.. 

دس كت چنین مهنامه و بکجنین کوشنهابی 1 جگونه است که 
یدیا وهی ,نید کی | با بح بدهاوی تاره هن ا دک دای 
لو اید خاشت ؟ اب 

مااین روشن گردانيديم که آدمی از نهاد خود «راستی دوست» 
و شیک خواه ‏ است . این در نهاد آدمی نهاده شده که چون بيك 
راستیهایی بی برد با شنید بی اخار ۳ ۱ پذبرد و در دل چا دهد و 
بهو ا داري از آن برخنژد . مجنان در نهاد او نهاده شده که یکی را 
دوست دارد وخواهان آن باشد . پس این کسانیکه از شنیدن راستیها 
خشمنالك میگردندوبا این کوششهای نبکشواهانه که‌ما دررا‌رستگاری 
جهان بکارمیبرم دشمتی هلماشت ۳ ۱ دابع او ات که فوادهان‌شاه 
نه ۹9 

هناش راستها در روانها این بت است در چز‌ها. 
باین معنی که مك همایش تا گز یر یست . اشکه در کسانی نمی هناید 


9 

همین دلیل است که روانهاشان تباه گردیده . 

این کسانیکه گفته های ما را تمیدذبرند و ۱4 کوشش های ها 
همراعی نمبتوانند بدو ک و اند : يك گونه آ نانکه از سرشت خود 
پست و بمابه بوده‌اند . باشمعنی که سرشت روانیشان تانوانتر بوده » 
و چون سالها از راستها 0[ ناتوانی فزو نتر شده و 
بیکبار زبون هوس و آز و رشك و کینه گردیده اند . يك گونه دبکر 
آنانکه در تتیجه پرداختن بفلسفه با باصول با بشعر و ادبیات » با در 
سایة گرفتاری به‌یندار های ببپای کیشها و آلودگی تکمراهیهایآنها؛ 
با از گراسدن مه خاه ات ان " یرو های روانسشان فرسوده 
فردیند و دلهاشان تبر گی گرفته . 

سخن را روشنتر گردانم : هنگامیکه بك راستی گفته میشود 
شنونده ا گرا درون نءست ازاین‌سخن يك‌تاشی دردل‌اوییدا میشود. 
مثلا مامیگوییم: «بکمردمی که در يك کشورند باید دارای‌يك آرمان‌و 
بگراه باشند» * وادن را بادلیل ومثل روشن می گردانیم » بای ۳ 
این دردل شنونده ندید می آ دد و 3 مبنه ای دراندشه اوباز هگ دد, 
کوش از این سخن برقی‌دردل اوتالیدن یکی ویکزمینه روشنی 
بازمبکند و بث تکانی درو یدید می‌آورد ۱ 

اگر بخواهیم سخن بهتر از این باشد بابد بگوییم : «راستیها» 
ها «حقایق» در خردها ریشه دارد . باشمعنی که هر خردی «باحمال» 
با راستبها آ شناست . «باجمال» آ شناست وخود خواهان نيكك شناختن 
ونيك‌دانستن آن‌میباشد . ابشست‌همینکه بکراستی را میشنودتو گوبی 


گم کرده خود را بافته است ٩‏ که ای کر ففسا ق 


۳۷ 


دا رن بیدا می کند ويك تکانی درهمه سهشها ودریافتهای او بدید 
0 

اشستی راز نک کسانی از تقو انتد کان بیمان شی کوش 
«من چون سخنانی‌را درییمان میخوانم چنین می‌پندارم که اینها رااز 
پیش خوانده بودم و می دانستم ۵4 که سهتان تسه ات و 
ی من از سالها با آن آشنا بوده ام» . چون حیزهایبی رامیخوانند 
که رشه درخردها دارد این دریافت درایشان پدید هی[ بد . 

این قز تاره کسافسست. که روانهاشان درست اس آها دیگران 


انسخن در بار آنان نه راسدست . آنان چون خرد اشان ناتوات 
گردیده راستبها را درداهای آآنان تابشی نتواند بود و ىك تکانی بدبدار 
نتواند گردید. عا میگویم: «باید دریکتوده بت آرمان و بکراه باشدگو 
معفای ۳1 نك روشن می گردانيم " و فلان ی کی دارد و این را 
میثنود وبدل می‌سیارد " ولی دردل او دکخرد ۳ 
این‌راستی را بذیرد و یکزمیده روشنی دردل برای‌آن باز کند یت * 


ی 


وچون چنین خردی نیست * بجای آن خوی پلید خود خواهی هست» 
و آن‌خوی از برخوردن بچنین راستی‌بك نتیجهٌ دیگری‌بیرون میدهد 
که رشکه ودشمنی باشد . 

این چیزیست که بارها آزموده ابم . مثلا فلان گفتار را دربارء 
کقور نا زندگانی رز مها ترا زور می گردانیم ۱ 
می بيشیم فلان جوان از راه دورنامه مشوسد وک منشماید * و 
بیآ نکه آشنایی درمبان باشد باسك سودی امد رود » تنها بنام راستی 


برستی * بهوا داری بر‌مسخزد . از انسوی فلانمرد تحف رفته که دا 


بر نت 


هی تخاس مه کاره می آ ید وبا يك خشم و کینه چنین کف 
#جرا الشها را فسنوسسد ۱۶ اشمرده تمتشوه ۱5 ٩‏ 

بدشسان از یک کار دو تسجه آخشیج هم بدید می‌آید. این 
از کساشت ۱۱اه اس که ان منکیم چون ساده است و خر دو 
روانش درست میباشد ازشنیدن راستی واز برخوردن بب‌کرشته کوشش 
های با کدلانه تابشی دردلش بیدا گردیده و او را بهمراهی ویاوری وا 
داشته "واین یکی چون خرد وروانش بیمار و از کار افتاده است * نا 
۳ میدانداری دل برای خوی بست «خودخواهی» باز مانده و این 
بانگيزش آن خوی پلید است که بدانسان بسرمن میاید وباان پرخاش 
وزباندر ازی طی نز دازد؟ 0 

بيشد از همان تن دیداست ۶« ایتمردم نمیشوند» . بار ها 
پاسخ داده گفته‌ايم : «چرا لمسشوند ؟ ۱. ۳ اشمردم حز ازمردمان 
سگرن تکام کا آزمودودید نمی شو توت راز این کذشه« 
ترا بامردم چکار است ؟! ازخودت کتک کر . خودت مشوی دانه ؟!. 
خودت راستبها را می‌پذیری بانه ؟! ۰ .یس از همه ابنها : گرفتم 3 
ستن تو راست است و اینمردم نيك تخواهند شد و من بيكب کوشش 
سهوده ای در خاسته ام . این اف شرت واه کرقه ام دیگر آن 
خشم هت برای .چیست ؟ .. برخاستن و که کاره برسرمن آمدن‌چه 
الک ارو رز 

مك گروهی بهمین عنوان دشمنی سختی بامن مینمودند : برخاسته 

بخانه ام هی آ مدند * درخابان جلوم را می گر فتند از آ شنابانم دام 


می فرستادند . فراموش نميکنم شبی در خانه آشنایی بودم . دو تن 


«۳۹ 

بانتجا در آمدند . هر دو از آشنابان وهر دو از تبردز بان می بودند . 
دانسته شد که آمده‌اند تنها برای آ نکه دامن ببر خاش ودشمنی بردازند. 
یکی با چهره بر افروخته سخن آغاز کرد ۰« ابرانیها از اول چیزی 
نبوده اند وهیحوقت هم .جیزی نخو اهند بود ...» از 3 برخاش 
ظا تیار کرهوننیش گفنته «یس آن کتایکه من نوشته امچه بشود؟!. 
همیطور از میان برود؟! .: » در جند سال پیش بت. کتاب تن 
نوشته بوده‌وازهن هی‌یرسیف: لسن ان اجه و۱2 ۰ و چون 
بدشسان رشته باوه گوبی را رها نمد رد گفتم 4 ترشیت بان 
برخاسته ایم . شما | گر از دستتان برمی 


در نمی آ ید عافوشی دز شین و مار ابحال‌خود گزار ید بآ نابات مسشرمی 


1 


ند بنایید پیش آفتید " و ۳-5 


رن کفت 1 «مگرهن دیوانه شده‌ام بیش افتم ؟ ! ۰ 

نارای توت دیگری وتف که یگرشته تر خاش و شوم 
گوبی حم او کرد » واگر جلو گیری میزبان نبودی آنشب را جز باین 
زباندرازها نبرداختندی . 

آنان چرا این را می کردند ؟!.. چه بدی ازمن دیده بودند ؟. 
سخنا که دیگران تشنه وار پذیرفته و بجا نفشا ننهاتی ۳ 
آماده گردیده بودند چرا باشان بداسان ناخوش افتاده بود ۰.۱۴ . 
۳ بیرسد خودشان باسخی تخو اهذدداشت .زیرا خودشان نممدانند. 
ولی مانبك میدانیم و چذان که گفتیم اسان روانها شان تسره گر‌دیده و 
اینست «رستشکاری جهانیان» و «خرسندی و آسایش مردم» و «پیشرفت 
کشور» و عذوانهای مش از اشگونه را تابشی در دلهای آنها و 


تواند دود ۱ 


وی 

تاش ۶:6 ]معا که ما از این جمله هامی فهمیم و 
بکزمینه ای دردلهامان از این جمله ها باز میشود آنان آمی فهمند و 
چنین زمینه ای برای آنان باز نم یگردد» . مسداندار دلهای آنان جز 
خود خواهی نیست؛ و این خود خواهیست که از بر خورد با پیمان و 
کوششهای آن رویه رشک بخود میگیرد وبدانمان بآمدن و پرخاش 
کردن وامی دارد . 

يك گواه دبگری آورم : ۲ نسخنانی که ما دربارٌ دین نوشتیم 
سمانند است وتا کنون چنین‌سخنانی‌نبوده . تا کنون دین چنین ننیاد 
انار ماه ی از سوم ها دتم دا وه وراه رنه این 
راستترین سخنان مبباشد . 

چشین تا هابی کته تا دید حشگامی همه باآن دشمنی 
مینمودند وهیاهو بر م ی ا‌کنشتتن: و اش نها وا فظز با 
دانسته های خود در آمیخته بکجیز های تدازه ای بدید می فد 
ازسخنانی که غارس ار جهانبانست این سود جویی بدنهادانه را 
و 

ما چوت بکشهای گونا گون ابراد گر فتیم ابنان اخست 

شناد کی هیذمودند ودشمنی‌نشان مبدادند و کنون ببکگ کارسخردانه 
نکر درخاسته اند » و آن اننکه جاهای ابراد را دزن گر داوخ ِ 
ا انکار کرده وگ : «چنین چیزی در کیش مانبوده» "با بر : 


0 آن عقمده عوام دود ۹ ا لت رفمار بکدسته در زصنه ددن. این نا 


هی 


درسسها و دزد کار ها را عواداری آزدین مرندارند ۰ باآن نادانبها که ما 
از آنان گرفتيم وبرخشان شماردم باز خودرا فیشوا همشمارنف - 


-_ِ20 

ها به* فر مین ردگان که قنشتتی کنفهاست اپ او گرفته 
که تن ای تست ۳ این ها تاشتاا ی ۹ کی هرا 
خدای زنده و جاودان را گزارده بندگان مرده اورا هی بررستید ؟!, » 
از این گفته های مابجای آنکه سدار گردند» وخشنود باشند » که از 
بکجنان اهمی رها ک دیده اند * با ما دشمنی هیشماشد وهميشه 
حستجوی بهانه می کنند که ابرادی گبرند . مثلاما نامهای پبشروان 
مشرو طه را درتار بخ برده باد جانفشانبهای آنان را کرده ام * همین 
را بهانه گرفته باییشرهی سیار جنین 13 رن هم هرده پرستی 
است * . بارها هیا بشد ومی پرسند . می گویم : ۱۰ اینها را در تاریخ باد 
کرده ایم دردین جابی برای آنان باز نکرده ایم . این دوتا بسیار جدا 
است . ماتنها نامی پرده و کارهاشان باد کرده ایم. این کجا و کنبدهای 
زردن وسیمین افراشتن کجاو زبارتنامه های آ نجنانی رش در 
کسا انگاه اینان در راء کشور و توده حان فقاندم انتده یک 
نسکیهای فراموش نشدنی کرده اند . ایثان کجا و آن امامزاده های 
نام ونشان کسا ؟ بن اشان. کضا و آن مرد گان هیچ کاره کجا ؟! . 

در انجا بکداستانی عست که می باید بو سم +استیارعن: از 
خوانندگان بساد مبدارند که در سال پنجم پیمان خر ده گیر بهابی را که 
کسی بنام «حقبقت گو» کرده بود در شماره های مهنامه آوردیم و 
پاسخهای درازی نوشتیم ودرپابان بخرده گير بادآوری کردیم که | گر 
شرقیایر اایت نا هواس دا راکو دک و کر ار درو اش ری 
در آ سد وبخستوید که ذر کمراجی بوده‌اید و بدشسان گذشته ازخودتان 
مابه تیار خن سنتها دیگران باشند . 


و و ۳۳ 


رن باستی چکار کند ؟.. ۳ ای ان بادآ و رع دا 
یا ر رای وداه گر آنه ر ایذیرد و ۳9 روانش مار نبودی چنین 
بایستی کند. ولی مادیدیم که آن پاسخها و آن بادآوری‌را بیکبار نا 
درده انگاشت و این زمان کاهی خودرا «حعفر *نامند و بك‌خرده دیگری 
گرفت ۱ کاهی «مصعطفی» کت دك برسش رورغ گرف اسان 
هرزمان‌سك نام ی آزدر برسش ور رده گری‌در آعدومن حوتت 
داد سم خواست آوجن فهمدن فست و آن شروی واستی بزوهی. که 
میشهنام | نر ابر دها. بم‌در درون ان‌نمانده" و رکانه خواستش کنده‌جوییست 
فک اشفا وم اون ۳ که مین رادك ابرادی ساخته ویکی 
ازیتشبانان پیمان درشهر کرد کله شبوده. 

در نامه خود نیز امن چنان میئوسد : «خیلی تعجب می کنم 2 
در همین شاد اه ای جر ای ور کر بودید که هر که ابرادی دارد 
بنو سد وهمین مفهوم را درچند موضع آن آورده و از آن‌ظرف ادرادو 
اعتراض شنکاو اد که هر چه من از ] نها مرک و تاایراد 
بکیش آنهامیگرم خودرا شادتیدن میز شددرعین حال‌رفتار جنایعالی 
«امن از همین کر ینت۷ 

دراین نه‌سال من کاری جزاین نکردم که ۹9 راهدها یکو نا ؟ دون 
رد کرو و کوشبدهام واه یت اون بروی جهانبان باز کنم 
مرد 0 کارهن «جای خر سندی دلعنات میباشد و اشست میخواهد 
هرزمان‌ست ایرادی‌برخیزدو چون‌پاسخ‌شنیدآنر! کذار گزاردو بدییگری 
پردازد . آنگاه پرسشش‌چیست؟.. کمی ازعبار نهایش وا برای آ کاهی 


تان بیاور؟ 


۰-۳۰ 


«این قرآن که امروژه میان مسلمین است چنانکه بیفمیر اسلا 

عدعی بود وخود فر آتهم حاک؟ دز ارت هت ازطرف خد! دوسبله 
غیراز وسایل معهود وهعتاد لین مردم باو فرستاده شده .. » 

بر ایر اد 73 وه وش در ید : جون‌شما درهمه‌جا بیفمیر اسلام 


6 یر کغ که همدار دد ۳ واو 
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را فررستادء خدا میناهید پا سخ این را بدهید . 
دیروز هوا داری از کیش شیعی نموده بئوشته های من ابراد مهافت 
و امروز نام يك بدین‌بقرآن ابر ات زا د. فنداشت. که و اسدشن جر 
آزردن نست که اگر باین پاسیج دهیم ۳ باراز جای ی وم مش 
خواهد آ مد ۰ 

مادارها نو وشته‌ايم که امروز د وتا کشا هسهای بزر ک :۳ 
از تا ری وضوقی‌کرش و کف ۲ ری وخر ادا کر ۱ ای ور و 
مانشد اینها درمیانست وباید بالینها کوشید ومردمان را براه رستگاری 
آورد . آءروزدین آ بت که تاایتها نبرد کنیم و و همهرا ازما ن برداریم 
واز ۳ دربارء اسللاه وق ان حنان تشه ای بدست تباید . 

نو شته دم 1 ی گر انمایه دز کی که هت و 
<هانیانست» و اسللامو قر آن‌بر ای این تشجه‌بوده استو کنون‌بایدمابهمان 
نتیجه کوشیم . نه اشکه نت یجه را فراموش ساخته در باره مقدمه به 
گفتگو پردازم . ۱ 

ژوشنه‌ایم که‌امر وزچنانکه در ست‌دین دانسته نمسودمعنی درست 
فرهش اناوت ) ۳ دانسته دست وچون آتر | روشن گردائيم دشواری 
های فرآن اسان خواهد گردبد .یس ازهمه این گفته ها حنان 
برسشی راینش مبآورد وک خودبك دستاو دزی از نوشنه های من 


دلاست ]رز وجای افو او تفا دردد اس ّ 


بیمان و پرچم 
چناننکه بسیاری از ختوانشد کان ۱ کاب کرذیقمانن از بهمن 
ما مگذشته‌رو زنامه‌ای‌بناپر جم‌بنيادنهادهابم که‌تا کنون‌پرا کنده‌میشود. 
این روزنامه برای چند حیز است : 

0 امروز در این هگا سختی جهان بهمدستی با ۹ 
برای تکهخارنی خود و کشور خود نماز منحم و ما یرای لین خو است‌و 
دراین زمینه سخنانی میدار بم که جز بادستباری‌بکروزنامه برا کنده 
نمی توانستیم کرد. در پیسان برخی گفتارهابی در ان زمینه‌زیرعنوان 
*امروز حه باید کرد؟ ..» و مانند آن نوشتیم ت ( اندازه بس 
نماستی کنیم انا بیمان جای آن‌سخنان تمی‌بود. 

۲ پس از بیشا مد شهر بور داه که روزنامه‌ها بگفته خودشایت 
آزادگردیدیکی از کارهاینکه گمان‌سیارمیرفت ایشکه کسانی بدشمنی 
باپیمان بگفتارهابی برخیزند و زباندرازبهابی کنند و این چیزی‌بود 
4 تشانه هاش ددده مىشد . برأی جلو گری از این ناداننها نیز بك 
روزنامه‌ای‌نیاز میداشتيم.ر استی رایررچم بكث‌سیری‌در بر ابر بیمان میباشد. 

۳( او از خواستهای بسمان را که در سالهای دیش دئبال 
کرده‌ايم هسباست دوبازه دثبال کنیم و دو باره‌سادها انداز.م و این در 
خود مهنامه چندان شابا نیفتادی که دریکروزنامه‌ای. از ایثرو پرچم 
باث باوری به پیمان میباشد و بتاز گی داستان شعر و بهوده ۳ 
شاعران " و همچنین داستان اندشه های برا کنده و مانند انهادرآن 
روزنامه نوشته شده است. 


رو همرفنه پر چم بمكث بدشمازی در زر سمان وبرای با به 


پیشرفت خواستهای آن میداشد. چنانکه درخود پرچم نوشتیم آین‌دو 
نام عکی ا.ست و از هم حدا ندز تمنباشد. « بیمان ترا همه حهانست 
و بر چم بش از همه برای ابران میباشد » 

لیکن جای افنوس است که دراین سه‌ماه از فزونی کارییمانرا 
برون دادن‌نتوانستیم و سه ماه مهنامه ما بدیر افتاد . این عالششت. 45 
و هدوز برجم رسیده و مایه وکین بسیاری از بسمانبان 3 دیده . 
اتقو اشضا ار ا نان جشم دوشی مدخواهيم و بباری خدا خواهیم 
که شنت که از ادن سپس شماره ها ماه نماه برون 2 از تدوخ ترا 
خو استاران تنها ددري زیاست و از شماره‌ها نخواهد کاست. متا 
مات شمان هو ره ماو زا مر بیم و این دوازده شمارمرا بهمه 
خو استار ان خواهیم فراستاهن نی فان بر چم ۳ اندك زبانیرادریر 
داشعه چذانکه گفتیم ود عایی از آن در زشته‌خمان اد می رود 
وزرا این باکت هیور دیاس که‌دیگر در فیمان*گزارش حهان» 
را نتویسب ویجیز‌ها سکه از زمنه خود مهنامه نست نبرداز مم 

5 از ا نها بانت ار قمارم | تاه مخ امه جاک گام و 
سا داز اه ور روش ان تفت تون وه ای 
گردانیم . چما نکه بارها کته دم ما ان را ۳ کامیگام هی‌دیماینم و 
تايك سخنی را در دلها جابگز ین نگردانیم سین دبگری‌نمی‌بر دا زیم 
دباری خدا نجه وا کهتا. فنون گفته‌ايم - چه در باره توا کش و 
مرها هنت زاف ره روا با وهی ملاس فودن 
های با کدلان‌جایگز یدمو اشست کنون‌بایدنششچه این هایردازم 


وان بجده سر که بخواست خدا از شماره هشتم آ غازخواهیم کرد. 


مدتها بود فکر مسکردم در اشکه یا در برایر حقايق ثابت و 
توف ها ماهر ماه مان خی مد هب 
کسانی که خود را اهل منطق و استدلال میشمارند آشکاره مخالفت 
کرده ی شورحی از آنان با اینکه در زمزته نطالب سمان. کساباو 
مقاله‌ها نوشته اند بکارشکنی و یا قیی :هیا درخ مبکننق درصورنی 


ی 2 بر هان‌قطعی 


که دارندهٌ وان دهر همحثی که و ارد شده بادلیل عق 
بجودی از عهدها شبات مطلب بر آمده‌اند بطو ری که اغلب موضو عاتسکه 
در و مهنامه طرح شده و مشود ماد مسائل ریاضی غیرفابل سود ند 
مسا ۰ اون موضوع در ای من مانعد معمائی شده نود #9 از حل آن 
عاجز نودم ۳ اشکه اخبرا ها ماد این اسکال را حل و بر من ثابت 
کر که غالما در موضوعات نظری احساسات فردی و اغراش شحصی 

نم از د, اک حعادت شدمه ص د, اک دلث حقفن همبن 2۱ ۰ نیا اس 
مانع زدر ل#حقادی ۳۱ وبرفرص‌در لد دلث ععفت ه ار اغراضء احسا ات 
از قبول و تصدیق آن جلو گیری میکند خلاصان پیش آمد اینستکه 
سس از داد نه شهر تور ماه درایران مخدصر تکانی در اند بهه‌ها بدیدآمد 
ی وتا ی از خود نخان دادند و ازانجمله که ۵ تعر یز 
نو ان انکه تدرس زیان شک ثر 1 آذر با یجالی ۲( در دستانهای 
آذربا یجان وله ای دبرای‌سهو لت‌تحصیل‌توآموزان خواهدیو دیطرفداری 
از زبان‌تر کی‌بر خاسنه و مافشاری کردند دارنده مهنامهٌییمان‌و رو ز نامه 
در چم اعرق موصو ع ۳ ۳ خی مصالح کشوم تشخص داده و در عمسن 


روزنامه که و2ط و فقط رای تیر کز دادن دافکار و راهنماشی نو ده گ 


2 


بالاخره برای چاره جوی بگرفتاریهای گونا گون اخلاقی و اجدماعی 
شعاد ک ۳ شده # ۳ وه فاد در و رز مننه نو شنند. نظر براشکه 
موضوع ردان و زان شناسی بت 9-حث غلهیی دنت و از در زمانی 
دانشمندان در بارٌ زبان آذربایجان قلم فرسائیها کرده اند و نیز چون 
هن اهل‌این فن نیستم تنها برایذ کر شاهد,مدعای‌خود خالاهه‌نظر دات 
طر فسن ۳ بقل گرده ماضنل موضوع ( ان ارات و اغراصض مانم از در لك 
حقایق است ) باز میگردم ۲ از حملهُ طرفداران ژبان‌سکتن از دو ستان 
نو سئده است که درععن حال از خواشه کان وهواداران جدی سمان 


ثمز نود 7 و 


ز‌ بروزاختلاف:شرح 5 لابسکبارو رق‌بر گشت و تمام‌خوش 
برئی‌های اند خص مبدل‌ببدبین ی گردبده و ]نومه ستاش از دممان‌ودار نده 
آن جای خودرا لد گوئی وا.گزاشت .این تحول فکر آنی برای من 
دسی موحب هت وحبرت گر دید همحنا نک برای‌شما تقو نید کات 
سانشان و د که چکو ای اهت یاو و ها یکی 
بدون هیحگونه دلیل و باین آسانی تغیی باید. راه حلی که برای این 
اشکال بنظره رسید این بود که با حقایق را از مقام خود قدری یایین 
و و ۳ تیم که پذسرفنتن آ نها همیشه و برای همه الز امی نیستو 
با بگوئیم که آندوست ما در تحت تاثیر احساسات واقع شده بخاطر 
يك موضو ع بخصوصی بکرشته حقایق مسلمه را زیر پا گزاشته است 
چون حقایق همسشه‌بابرجا وغر ال کقسي هه کیان ات 
ناچار بابد شق دوم را اختبار کرده و دوست گرامی خود را مخاطب 
قرار دهیم که آ با بی‌انصافی ن.ست نام طرفداری اززیان آ نهمه‌زحماتی 


زا که‌درراه عماز ره 5 خرافات و اصلاح نوده ۳ ا بخاد و حدت ملی‌درمیان 


۹ 


افر اد را شده کار های سهو ده و بی‌ارزش بششاسد؛ آیا برفر مش 
آیا سز او از مود که اختلاف ۱ ۱ 


اشکه در زمینه زبان حق با شماست ر 
بهمان‌اندازه محدود کر ده و از حدود اختلاف نظر علمی تحاوزن‌خشید: 
آرا شما نمودید در اغلب مالاقاتهایی 3 باهم تک دم اظهار منداشنید 
که (من دربارةٌ دارندة پیمان بك شخصت فوقااعاده‌ای قائام ی 
راهسکه اصلاح جامعهایر انی ۳ و س‌عادت‌آوده های شرفیر اتضمین 
ی همین راه پیمانست و ما بایدباتما قوای خود درراه پیشر فت آن 
بکوشیم / آ,ا مواد شانز ده گانه در چمرا که خلاصه 1 اروش 
ابر اثی‌ ناگ تهاهی است نمی ای اقمی تفر کان :رسد است کسید 
و در تار ان هیندز دار یی ۶ 3 ۳ باق ای یف را خائن 
قلمداد کنیم یس دراین 9 نق ‏ کمیسخاه؟ 

تقا فو مش غد تدعاز ها ران‌ اش که ماه اسان نان ان 
خحصومتا دا ترایخان کمتر از شعاد 

این بود خلاصه بش آمد بصکه موجب حل کال دیرین من 

در باره مغخالفین ,مان گر دید . پس ازاین مختصر می توان بی‌برد بحال 
دیکی کسانیکه باحقایق دشمنی مینمااند يعنی درباره آنپاهم با بادگفت 
که عادات واحساسات جلوچشم شانرا گرفته وازدرك حتاق مانم میشود 
قیا -ا شک 4 ی چرن برخی حقارق را مخالف منافع شخصی .خ.ود 
تشخیس میدهند ظامر أ از بذیراتن آبا خود دای ینت اگر چه 
باطناً صد در صد تا را راست می دانند . پس روی هن اصل 
میتوان گفت اگر عادات و احساسات و اغراش شخصی راکنار گزاشته 
بحکم عقل و قضاوت وجدان تابع شویم بیشتر اختلاف نظار ها بخودی 


خود ازمیان رفته وی اختلافات را باسانی میتوان حل کرد . 


اسلام آمروز 
يس پندار های بی پا پایدارنیست 

مار نکه نزد بر شك‌مرود خودمبداند که درمان دردش‌دو است 
مین ارت شلكبجه مش اه # مر اخلد اند ان فارععست ند 
با ید ۳ بکار برد ؟ 

ما هم‌امز وزهمه‌ميدانيم که‌درمان دردهای توده دین‌است. میدازم 
که این دو رنگی‌ها تن درو غ ها این خبانت ها همه بر ای نداشتن‌دین 
اک .ما میدائیم که بشر ازروی‌فطرت خواستار ددن است ولی‌چیزی 
را که در چستجوی آثیم و از یشواسان دین و توسندگان دیثی 
میخواهيم اشامت که موش نون کفا دس رهوش شید 
خواهید گفت این جه برسشی‌است ؟. دین ما اسللام است و حدودش هم 
فرآن . ولی ءن میپرسم که آیا مطلب در عمل هم بهمین طور است که 
میگوئيم با خود را با لفظ فریب میدهيم ؛.. جان کلام اینجاست . 

کته اند که کش سوارشن آشتن خشتو فرنادمته. ام انس 
بيك شاهی چون برای خریدن نزد او مرفتند هی‌گفت بهای این اسب 
يك شاهی است ولی بشرط اشکه این کف را هم با آن به يكك هزار 
ربال بخرید . | کنون هم مردم را بدین میخوانند و قرآن راهم شاهد 
آن ساورند؛ و مردم هم چون از مدنی و | ر تقو شو ی انس 
قران ودوره درافتخار صدر اسللام ر اهم ۳ 0 ند چه‌معامله‌ای 
است بهتر آزاین ولی وقتی‌نز دیك‌میا شدمیبیتندانجا داستان یگ ی 


ندش ۰ می شلد دروغ های سشمار عقده های ناور نکردنی و بشدار 


سب ه ق ستت 


های سیاری بان سته‌اند و ۹ دا بنها هم‌با دین است. بکه‌بید ان 
هش سینت ازدینی که انها با اوشناشد. مردم هم‌ناچار از گوس کذ اف 
و کوش نه اشرا میخو اهم نه آنرا 

خوانند گان گرامی حق و باطل را اکر زیر خاكك هم پنهان 
کنیم مانند دانه گیاه خود را مرون خواهد آورد و لی هنکامی که 
این دو با هم بیامیزند چون همه کس‌نمیتواند آنها را بشناسد چهیسا 
هر دو با هم آزمیان خواعشد رفت . چنانکه امروز هم تنها علت اصلی 
۲ مد کی مردم از دین همین است این است که نوسنده تنها بر ای خدا 
و حدا شدن راست از دروغ در اینجا مطالب يك کتاب‌را فهرست وار 
می شمارد تا آنانکه ازنام دبن میترسندو نیز آنانکه خود را دیندار ‏ 
میخوانند بدانتد که دین چیز دیگر او | که اومت هنوت اش 
دبک خوانتد کان نیز در خواست دارد که این فان شهار ان 
نظر خورده گر ی نخو اند و این را هم احتمال دهند که در میات 
جرز هائسکه مر خالاف عشده و عادت ماست یکت استع. که ماگ ستّی 
هم باشد دراتصورت | گردراین گفتار خطائیدیدند بی‌اندازه‌خور سندم 
هیا هار ان 

۱- نخستین پابه دین توحید است و همه جذك های صدر اسلام 
برای این بوده ولی امروز هزاران بتخانه و ستكث و چوب و درخت و 
حشمه را شريك خدا با بالا تر مىدانند زیرا شاید شما نشنیده داشدد 
که‌خدا کوربرا بینا با مماربرا شفا با ادمی راستك کند ولی این 
سنك و چوبها همه این کار ها و بالاتر از آن را هیکنند نگویید که 


۳ آنها و خدا نمىدانیم بلکه وسبله و شفیع قرار ی زیرا همان 


سوووت 
کار است که خدا ۳1 بت افرستین دانسته ( هوّلاء شفماگنا عنداله ) 

ٍِ خدا را عادل و حکیم ممخو انند و لی در عمل ۳ ۳ از هر 
نادان و اتوانی بایان ترمبدانند زیرا خدائیکه کاهی را بکوهی بخشد 
و کوعی را دکاهی خدانکه به ها ندهد ولی به هانه دهد خدائنکه 
برای خواندن یك دعا یا دك قطره آشك با يك زیارت ثواب هز ارشهید 
و بروایتی صلد هزار و برواسی هزار هز ار شهید دهد و همه گناهان 
اورا سامرزد نمیدانم این‌خدا ر اجه ناء‌مستوان داد 9 دراین صورت‌چه 
اندازه خو شدختیم ما مسلمین دوره‌های‌بعد که چذان خدابی راشناختيم 
و در نقدحه برای ث زدارت تواب هز ار وت مقمول و هر ار عمرةٌ 
مبروره و هزار شهید ازشهداء بدر و ثواب هزار روزه دار و ثواب 
هزار صدقه و هز ار فده آراه کردن وسایر هی یم و برای مك کته 
تواب هزار حج و هزار عمره و همزار جهاد با پیفمبر خدا و واب 
هر ی و رسول و صدریق و شهردنکه مرده با کشته شدءاژ روز خلق 
دنیا تاقیامت هیبر یم و چه اندازءٌ ند دخحت مودند مسلمین صدر اسالام و 
شهدای ددر که تفع مد ند فش ان این خدا بحه بازی انسنخ و سحجهت 
جان شرین خود را فدا کردند . 

ی ۳ 3 اشکه سمیر اسالام شون من هم دشری هستم مانعد 
شمامیگوید من غیب نمیدانم میگوید من مالك‌سود و زیان خودنیستم 
اینها مسگوشد پیغمیر شکسته نفسی کرده زیرا جائدکه امام قطب 
عالم امکان‌اشدچگو نه ممشود بیغمبر بشری باشدمانند دیگران‌جائیکه 
سنك و چوب وابسته بیکی از بستگان این پیغمبر کار خدائی کند 
نی‌کو وه مشود خود ییغمبر مالك سود و زیبانش نباشد جائنکه مردم 


۲ 


بقوانند با استخاره با طاق و جفت کردن با فال و رو کتاب آنندخود 
اشنا از ی شود ۱ تام کواف یکره عمی شود خودیشمبر 
غیب نداند یی یقن است که این بات قر آن از متشایهات‌است و باید 
آنها را تاو دل کرد ۰ 

2 خللافت را در هسرتبة حهارم دین هی شمارند ولی در عمل 
ترفن جابگاهی که رای امامان می‌دانند خداثی است مغل‌معروف 
رت آل حمد خدا ( که زبان حال ماست شاهدی ار این عفعاسی؟ 
شگفتا علی حود را بنده ای از بندگان مد و حمد خود را بنده خدا 
وشری هانند شما می‌داند و لی‌ما چیزی وا که بحسیات نمی آور یم اول 
خداست و مد بیغمیر . برای این گفته ۳ شاهد از کثاب دخو آهرد 
این همه کتاب ها در فضایل آمامان بلکه سادات نو شته شده کهیگفته 
آن شاع بر آعم شاه ال آب بح کافی نبست که ۳ انگفت 
یت شمارین وی فسانان نعمتر له اننتی. که شاید تخشتها شید 
و 9 شاهد از عمل مخو اهید شیر ان 

دعر از روضه هاو نماز ها معمول است که رو سه امام‌هبا ستند 
و بدوازده امام سالام مدد هنت ولی هیچ نامی از سغمر نمی ار ند . ۳۹ 
شاهد از تار بخ بخواهند مندانید که شین از صدر امالام تا کنون شمه 
جنگهای دینی جزیکی دو جنك تمام بر سر خلافت_ بوده - کنتگو 
در این زمینه شابسته آمروز نمست و این اندازه هم که گفته شرف بر ای 
این نود که داشمه شود ساستمفاران مرای فیشن تردن 9 خودجه 
باژ ها با ما و دین ما کرده اند و واه با همین وسبله توده را باچشم 


و ژیان سته نگ داشته اند 


۵ با اشکه قرآن در چند جا نهی صریح هسکند از بروی‌ظن 
این آ بات وتا ان هت هو ند چون دستت به بقن تمیرسد 
بانتایمان غعلن. کل[ منت طن ) ای یه عقفجه ا راتکه نز 
خلاف فران ات زدان‌های نزد کغ برأی دین ودنبا دارد زیر ا جخ که 
مردم دانا و نادان درشن خود خطا کنند عون می شود عنان‌اختسار 
را نذشت ان نیو یت ۳9 تنها قرآن و دستور های‌مسام اسلام ححت 
نود اشهمه مذهت ها و عقیده های ضد و تقیضش از کسا تیدا هقی * 

کخور کفانتان بزرلك ابران و روم در صدر اسللام و دشمثان 
یرو مد ان از شین آسااهقا کون ی ند وا ام آ تاه کین 
شیف ۳ این فراز کو تاه همین حند کلمه ححمت طن ماناد موربانه 
ردشه اسللام را سر و صدا خورد ات حمله گوتاه ددن و دنبای‌مردم 
را بازجه هوی وهوس یرگن قرار داد . قر شش مبخواست ببازخود 
را فرو شد هر کس میخو است روضه خوب دخوااد هک میخو است 
دول از مردم بگرد هر کس میخواست سساست خود را متظور خود را 
سلطنت خود را هتر و زودتر پش‌برد حدت می ساخت . 

جائیکه پیغمبر در زمان خود بگوید دروغگویان بر من زیاد 
شده اند با اه روموت امازم فواف ‏ بر ظن ححت نبود و این 
همه‌دین وسله‌غرض رانبهانشده بود بیینیدامروز که هزاروسیصد سال 
ازان تار بخ 3 چه خسس است . شما بهربك از کتابهای اخبار که 
رجوع کنید می بشید # وتات است در آن دو حدتث ضد و تقنض 
نباشد و چون نمنتوانید بو تا تن هر دورا بیغمبر با امام کفته‌ناچار 


باید ات تن از آن دو دروغ است ۰ 


1- طهارت با با کیز گی چیزست خیلی ساده و روشن که هر 
کس باتظر فطری وخدادادی خودمتواند آ ثرا شناسد . به بینیدچه 
کتابهای بزر گی دراین زمینه نوشته اند و چه بند های گرانی اژ این 
راه بدست ویای‌خود ودیگران انداخته‌اند | گربرای قرآن هفتادهزار 
بطن هم بدانیم باز تفسیر آن الله بحب المتطهرین این اندازه نمیشود . 

فان تواسادیت تسار سوه هل کناننا کت ون ماو 
9 بد آینکه کی ان در آن عسل کرده‌اند 


تاو بل میکنند . اخبار هی 
غسل تکند با این حال دوش را نجی مىدانند و خزانه را یاك .این 
همه اخبار نو دق فردگان خود رافوری دفن کنید د مانشد هودآ نها 
را از جائی بجائی نقل نکنید له بینید چه بر سر مردگان می‌آور 
میگویند آب ۳ بهزار و دویست رطل رسید هیچ چیز ]را فجس 
ثمیکند ولی اگر يك هزارم گرم از اين اندازه کمتر شد دا بك سر 
سورن متنجس نحس مشود . 

۷ آنچه از دستور های دینی تنها از نظر عبادت است مورد 
تک ما نست . اما دستور های دیگر اسللام گر چه برای‌زند گی 
لازماست ولی بی‌برده ناید گفت که امروژ بصورتی در آمده که‌نمیتوان 
با امغصورت از آن بهره مد شد . جهاد و دفاع چبز ست که زندگی 
ی آن محال است ولی یشیم امروز بجه صورتی ون ] دکة اما جهاد 
میگویند بسته ببودن امام است پس امروز جهاد معنی ندارد . امادفاع 
هنگامیاس تکه ترش بر ببطَه اسالام‌دا تفوس مسلمین باشد این‌هم چنانکه 
مه مها ی سیب کقسهه ار ای یک افان درف در 


در کار است 5 حنث سازمان مدخو اهد و سازمان هم سنه بداشتن 


و و وت 


دولت وقانونو مالمات‌است امادو لت مسکوشدازطرف هر کس باشد جز 
امام‌بانایب او غصب وظلم است وقانون راهم اگر کسی‌جزخدا ورسول 
وضع کند فانون یست بلکه تبادد بروی کرد دادن مااجات هم اعالت 
طلم و عدایل عفر است ) اادخول تک اعمالهم و العون هم و السعی فی 
حوائجهم عدیل الکفر ) از این رو تا میشود فباید مالیات داد و نباید 
عمراهی با سلطان کرد پس چاره چست جز اینکه برویم در غار ها 
ق کر تم با تا تیم نه دولت میخواهم نه حنك ونه جهاد للکعبة 
رب بحرسها. " 

4 فیک ازدستورهای خبلی سودمند اسلام امریمعروف واهی 
ازهتکی است. میخواهید بدانیداین بچه صو هر هتکن ش‌بجائی 
تین که دولت در زمان ضعف خود ناچارشد دیش از خلع سلاحعشایر 
این سلاح را از دست توده بگرد ۶ وین کین مردم باز بجه غرص رانی ا 
نادانی‌د هگ ان نشود . ا گرا ین سللاح‌ر ۱ ۳ فته بود نایدا موز شگاه‌های 
امروزی‌را به‌یندد زت ای تهاهتگو نش زمی‌حر کت‌مبکند. تا یدسا 
موسیقی را بر جرد رها را فکت ووشاه ا ترا غراب. کرد 
باید تیغ های‌خودتراش راییش‌ازرسدن به سشدریدربا ربخت وساماننها 
را که ریش میتراشند بست . البته کار های خوبی هم داشتند مانند 
جلو گری از فحشا و مار و الکل که امروز زر صرق «دبختبهای 
هاست ولی‌درسوختن خشك وترباهم مسوزند . 

٩‏ - همراهی مالی با مردمان جوان و تن درست باین است که 
آنها را بکار گمارند تا دربراب کار پول بگیرند؛ پول بی عوض دادن‌باین 
گونه مردم دشمنی بزر گی است هم با خود آنها و هم با توده زیر باین 


3 و 

وسیله آنها را تتمل و سکار ناز و آهند آ ورد . شما خود کر فرزندی 
داشته باشید سالم و مکار هر اندازه هم رو تمند باشید حاضر نیستید 
از جیب‌خو دنان خرج آورابدهید چه رسد تا آن- پس‌حصرت‌مجمد 
(س) وعلی (ع) که‌خود سرچشمه غبرت و کار و کوشش وق تا 
کین اتف واعی هو بل که رانا با بکسانی نکر بنام آنها 
مال بی عوص دهشد و از این راه دسته زبادی راینام دین تنل وییکاره 
بار | ورن ۱ بدیهی است که مقصود در اشجا کسانیند که کاری ندار ند 
و تنها سرمابه خود را فرزندی پیفمبر با نام دین قرار"داده اند ) 

شما فرض کنید آمروزهمه مردم مسلم شوند و بخواهند ینج كت 
در آمد های هفت گانه خودرا بفرزندان بیغمیر دهند بشید تیجه‌چه 
خواهد شد آ یا با این حال ك نفر آدم کاردان و برجسته درمیان همه 
فرزندان پیغمیرخواهید بافت ؟! پس‌این‌مهربانی را چه نام ممتوان‌داد. 

حجیت ظن زان زکات را تنها ازئه جیز باید داد که بعشی 
از آنها آمروز هیچ یافت‌نمیشود مانند طلا و نقره شک دار عضی کر 
کم است با در همه حا نیست مانشد شثر و خرما و ویر با گندم وجو 
در انصورت عردم مازندران که زراعت آنها برنج است با کشور مصر 
که زراعت آنها پشبه است تنها بادد از گاو و گفشفتان ز کات بدهند 
و شهری مانند منجستر با آنهمه کارخانه ها و سود های سرشار هیچ 
ندهد . و ان بخواهيم اخمار را در مورد ضرر هم حجت بدانیم اخبار 
صحیح وغیر صحیح هست که خمی هم آمروز واجب نیست » و تذر و 
وقف و وصت‌های امروزما هم که‌صدی نودونه مصرفش زبارت ورو ضه 


خوآنی‌و خر بدن تخل وعامورو شن کردن‌شمم و مانندا شهاست هس‌خرج 


7 ۵۷ع - 


های ضروری و عمومی از کجا تامین شود از اینهم 4 بگذرم مردم 
نمیتو اناد که دوجا مالبات بدهند مکی مالیات دین یکی مالیات دولت 
آنهم با ابن روش کنونی که هر .ك تذنها خود رابر حق ۳ 
باطل میداند . دو ات مر ید من همه کونه نبازمندهای شمارا عهده 
دارم بای مالبات دمن‌داده فوفو 4 وگ نت دولت عاصب وظالم 
امن دب رات لمات که باو میدهید نه تنها بی نتیجه بلکه‌اعانت 
طلم است پس تکلیف مردم در این میان چیست جز اشکه شانه از زبر 
بار هر دو خالی کنند و نه‌این را می دهیم نه آنرا . جز اینکه 
مردم دو دسته شوند دسته دین وا کته دروغ دانند و بای بند بهیچ 
آشو ند و دسته سکن دین کئونی را با همه بندار های بی پاش دین 
خدایی دانند و همراهی با دولت را که همراهی با توده و خدمت 
هن اسبت اعشاانی طلم دانشد و شما با او ترتیب چه انتظاری 
از توده دارید و چرا آ نهارا برای نداشتن دین وعلاقه به‌یهن گناهکار 
میدانید ؟! 

۰ - در معاملات چون غرض های شخصی کمتر بوده سالمتر 
مانده ولی دك اشکال بزر اد درگ ی در کار است که باید انشا گفته 
شود » مس و فتن درهمه احکام‌بایدتقلید زنده را کرد آین‌خودمهمترین 
چیز ست که دین‌را هرساعت تک در آورده و موافق دلخواه شخص ۱ 
بااشخاص گردانیده. درصورتیکه برای این گفته عم هیچ دلیلی نیست 
جز بك دلیل که نمیتوانم عرض کنم .| گر يك نفر پزشث باارزیاب 
با مهندس در فن خود کاربرا انجام داد و مرد آیا کار او هم خواهد 


مرد بلی | گر فرمانده رفت یا مرد دبروی او لاز م دیس ولي حکومت 


3۸ 


غیرازعلم است . علمی | گردرست باشد بامردن عالم آن ازمیان‌نخواهد 
رفت و ا گر غلط باشد چه زنده و چه مرده علط است بس چرا احکام 
دین را بدلخواه اشخاص هر ساعت ری درما ورند ؟ ! 

انتها و مانشد اشهاست یز هاش که حله مرفعترا گرفزه کهتا 
فره جهاتتور دی ان تصفن قیت سا نگ رات اس که کف 
اشها برای مردمیکه عادت نشنیدن آن نکرده اند خیلی دشوار است 
بخ تا بر ای که سفق | رن فز شاخ ری شر قراس اسق. که 
کتابهای دعا و اخبار و گفتار هاشسکه در منافع دین است خر بدار و 
خواننده ژباد دارد و لوسنده آن نیز مورد احترام است ولی چه باید 
کرد برای کسیکه راستی بدین علاقه مند است و فدا کاربهای پیمسر 
را بر ضد بت برستی خوانده حاره جز این تیست که باين مردم آزدین 
رهیده 9 جد دین حیز یگ مت و اشکه دسبتت هام نو ِ« 

حال حنانجه اءروز هم نخواهیم دست از خود خواهی و عادت 
و تقلید برداریم اش هی وا 4 تشن ار عر اسان عسیله عر اقا 
بوده دین خدایی بدانیم دبر با زود حق و باطلش از میان خواهد رفت 
و جز نام حیزی از.آن تخواهنماند , 
خواجه در بند نقش ایوان اشت خانه از بای ست ویران است 

امروز در زمینه دین بر ای ماتنها چهار راه درییش است . 

۱ اشکه دین را یکسر کنار گذاريم. ایذراه گذشته ازاینکه 
بطلانش نادلدل های رو شن وخردیذیر ثات شد« کمان تم درتمام 
کشور عکذفی با این عقنده همراه باشد : 


۴ دین کتونی رامطایق همان آخرین هت که اهر ول فست‌هاسزتن 


.3 وس 

گرم وعمل کنیم. اینوم شدنی نیست زرا در اشصورت چاره لیست 
جزاشکه برویم در کوههایبکه بواسطه قبولولایت سیزوخرم شده‌اند 
دمانیم واز کیاه حلال آن بخوریم چونکه شهر خیابانش غصب واسفالت 
وبرقش مال شهرداری است وتلفن و کارخانهایش مال شر کت سهامی و 
شر کت نسبی بامسئولیت محدود است (و هبچکدام درمکاسب شیخ و 
رساله های عملیه لیست) پولش مال دوات و باتك است و رئدی دولتش 
هم خارح کفابه ومکاسب را نخوانده که حق سلطنت داشته باشد پس 
باچنن وضعی چاره نست جز رفتن بکوه ها وبرای این کار هم کسی 
حاضر ثیست . 

۳- همان وضسکه امروزهست «حال خود لماندسنی شتر مر غ 
باشیم وهرطرف که سود ما دران باشد رو بان روم هم خودرا در دفتر 
طلمه ثبت کنیم لبای کفار رآیپوشيم بادو أت‌جابردادوستد کنیم حساب 
جاری دربانگ داشته باشم وچشم خود راهم گذاریم وبگوئيم انشاال 
کربه است ولی درجابیکه پای ضرر درمیان آیست جلودار دین شوم 
وخود را با (ندین ) بخوانیم. این راه گرچه عملی تراست ولی همچو 
مر.ض مسلولی است که سالها میتو اند زا کند اما مریض است و 
مردنی- يك توده که میخو اهند رويك مقصودی پیش روند باید بکراه 
روشن و آ شکاری درجلو داشته باشند و گرنه هر يك باحدس و گمان 
خود بسمتی خواهند رفت و دبر با زود از نگ جدا وهربك تنها 
در کوشه ای جان خواهند سیرد - ایشکه می بشید امروز درتودة ما 
وهای گرا کون وش اشفا شیر سانشان است کا 


يمك راه رو شدی در لت ندارند ۱ 


دج 

اینکه به. نشینيم و از روی خرد و اندیشه درست راه روشن 
قین را بدابیم وتوده را بان بخوانیم مج اج رسیدن باین مقصود همچاره 
نست‌جز ابنکه اول‌هرعادتو هرعقردء دارم ۹ کنار گذاریمو ازقدم 
اول شرو ع کنیم وتنها داداوری خرد پیش روم این است تنها راهنکه 
مارا با سایش دو گیتی مم‌ساند . 

ولی در ابلجايك اشکال بزر گ دیگری است که پیشو ایان دینی 
ما ناچارند نان خودرا بیو اسطه ازتوده کول ازاشروباید رعات مبل 
آنهارا کته توده‌هم جنانکه هیبینیم بهرملابی که گفته هایش‌ازخرد 
و داتش دور تراست بیشتر توجه دارد چنانکه من کسانی را میشناسم 
که هر چه کردند هورد توجه شوند نشد و چون راه کار را فهمیدشه 
شرو ع کردند بانکارحر کت زمان وهکروب وهانندا ن وامروزدارای 
روت زیادی شده‌اند ودر برابر ملابان روشن فرت ای رامیشناسم 
ی رس ی لت وهای دانتان 
آ خوند خراسانی وسید یزدی است . 

برای رفع این اشکال هم راه چاره زباد است ولی راه ساده و بی 
خرجآن که باهیچ عقبده و قانونی‌هم مخالف نبست این است که امروز 
در کشور ما مو قوفانیکه مصرفش اسان ماس خلی زباد 
است حنانجه در آمد آنها را بانظارت بکثفر ریس روحانی وسازمانی 
درست ولی غیرد لتی درابثر اه خرح کنند رفع این اشکال خواهدشد و 
مال و فف هم بمصرف واقعی خود خواهد رسید . 

دراین گفتار مطالب خدلی باختصار نو شته‌شد ولی درجای ف 


روشن ترسان خواهد شد. ع .۳ 


6 

پیمان : این گفتار رابکی از علمای اسلام نوشته و چون بپا: 
کیشهای اسلامی رانيك نشان مىدهد دراینجا آوردیم : 

اما این چهار راهی که دریابان گفتار نشان داده باید گفت هیچ 
کدام پذبر فتنی ثیست, سهراء‌ را که خودنوسنده تپذیبرفته وبرکردانیده 
آها رام جهاوم آن شذینهوده است :زیر چنان که بازها گنت ام «خرد 
ها را نیز آموز کار باید»- 

| گرچذان بودی که مردمان باخردهای خود راستبها را دریابند 
و بر ۰ ی رسندیدین نسازی نماندی . 1 ی کار دین باخر خاش دض ۷ 
کسی باید که راستها را باز نماید و بخرد ها تکان داده بیذیرفتن آ نها 
و ادارد. سکحجماه بکویم : دین حز از سوی خدا نتواند بود . 

نوسنده اي نگفتار چنین می‌داند که انگیز ء گمراهی ملابان و 
علمای دسی نداشتن تدراه روزی وناز داشتن انشان مر دم است: عز 
حالیکه بی‌نیاز انغان هم در توش کم اه فرو رفته اند . هر حال این 
ارژد کفاسلام ببراسته شود وباز کر فد چند ابرادی‌دارد که ما در نوشته 
های خودآنرا روشن گردانیده‌یم . کسانی | گرخواتشان رستگاری 
جهامانست رام ان نازشده وتان هم پیروی نمایند . 

همه چبز بکذار . امروز جهان هی شاه ۲ راهان امروز 
چبز فیک اف و هیا آغاز اسلام‌دیگر بوده . شما تخواهید 
توانست اسللام را پپیر‌ایید . چنن کاری جز آرزو نیست . اگر جنن 
انگاريم که خواهدد توا نست باز شیجه ای در دست نخواهد داشت . 
بزر گترین گمراهیهای امروز مادیگریست و اسلام را بان پاسخی یا 


جاره ای دست 0 


3 و سننلد 

فا از کسانسکهمدتها درارویا درس‌خوانده بدز دمن آ مده‌چنان 
می گوید : امن نوشته‌های شما راخوانده ام . از طررفداری که از شرق 
می کنید بسیارخو شوفتم . ولی جهنی برای طرفداری اژدین نفهمیدم . 
دینهایی که امروز هستند چه تاثری در زند گانی مردم دارند ؟۱. 
شما که خواهان شرفت شرق هستند باید هوا دار دانش و تمدن 
باشید تا ما از اروپاییها عقب نمانیم . | گر مقصودتان از دین يك گونه 
ارتباط لبیست که بیث‌عالم غسبی باشد این‌را هر کس خود تواندداشت . 
آن را باید بخود مردم ار شک ۱ 

گفتم: شمانوشته‌های مرانخوانده اید . می گوییدخوانده ا#ولی 
از سخنانتان دیداست‌نخو انده‌اید .شما يك معنابی برای دین در دذمی 
خاقتیفی که دنده‌اید من‌نام دین می‌برم همان معنی‌را بپیش چذم 
آورده و بایراد بررخاسته یه کی نام دین هی بررم تین | زان 
میک تنم . دیدن بادن‌معتی که فوم.ده شماست‌نه‌خواست ماست : ها دین 
ان دستگاههای کهنی زا کهقه انیت نی کرو شیم .ما دین راك 
معنایی می گو یم که بسیار والاتر ازانديشه های اروپایدانست * بسیار 
والاتر از داشها و تمدن است » دك معناییست که هر هرد یا کدل با 
خردی چون بشنود نا گزیر است بیذبرد . 

گفت : خواهش می کنم آن معنی را برای من شرح کنید. 
مقصو دم ایشست که امروز در اسحال جهان شما چه چیز هایی بمردم 


بساد می‌دهید و چه راهی‌بروی جهان باز می کنید ؟ 


تن 

گفتم : مابارهادین رامعنی کرده انم و شمامی‌توانند با خواندن 
چند شماره ازییمان‌بآن معنی بی برید . بااینحال من وهی توا وک 
خود را بازمی نمایم . چیزیکه هست ما دین را بآن معنی که هی وم 
دامنه درازی دارد و من نخو اهم له اتنت فن عت غیت همه شمان 
خود را بشما بگویم . بابد بيك بخشی از آنها بی کنم . 

ما از دین دوچیز میخواهیم ۰ # اه انیا دانسته گردد. 
دیگری انکه آدهیان از روی بك آیین بخردانه زنددگی ک ۳ 
کوشته‌ای ما در این دو زمینه است‌ومعنی هر ۳۹ راحدا گانه برای 
شما باز می نمایم : 

در زهینه تخست : امروز بسیاری از راستبها در زیر برده مانده 
که جهانبان از آن نا آ گاهند .شما بدانشها می تاز ید . در جاسکه 
بسیار جیز هاست که دانشها بان نرسیده و ثمی توانستی رسیده ادن‌بر 
شما که سالها در ارویا درس خوانده ابد دشوار است ولی حزراستی 
مت .هیا ان از 2 دانشها نمیکاهيم و بلکه خود هوا دار آنها هیباشیم» 
سکن می گوییم دانغها جهانمان را از ۳ "1 نازاتواند گردانید 3 
می گوییم: آن۱ کاهها که دانشها بماداده ارجمند است ولی اش 
دانا کهای ارجمند تراز آنها هست که باید دین باددهد . من درانسا 
تنها بدو مشلی س می کنم ِ 

6 و کب هر آدمی تخست باید خود را شناسد * 
بابد معفی اکن را بداند ذمن چرستم ٩‏ با همان تن و جان 
سترسای مادی هستم با يك نیروی فگرظ در هن سب کا تشه 


شرا همان تن وجان سیر سا هستی و س .ولی این خود نه راست 


ده 


است . آدمی تنها تن و جان مادی نیست و درو يك نیرویی بنام روان 
هت کشا زر گز و ۳9 انمابه تر از این بخش مادی میباشد. 
ما دراین باره گفتار های بسیاری داریم )۱( . میدهم شما آ نهار | 
بخوانید ویس از خواندن وف‌میدن و اندیشیدن من ازشما چندیرسشی 
خواهم رک 
سانشان راسخاست‌عانه ۱.۶ کر واست تست ابر آداتان 


سیم 


چستت ؟.. ابا میتوانید يكث ایرادی بادلیل ین ؟ ۲ ( ۳ می 
گویید راست است » ۲یا روانهناسی با دیگی دابغهای اروپانی از این 
| اوه ات ی کر ققد ات فر کشا و ور کهام کانبا وان 
شا کر هگن رکه که زوافعاس وس داتقهاار 
اقا ۱ کیش پات که ایا بح 
راستیهای گرانبهایی هست ؟ ۰۰ ابن پرسشها را ازشما خواهم کرد . 

تنها درزمینه روان ثیست . درباره خرد نیز ها مکرشته سخذانی 
شم داریم که دانشها از آ نها نا | گاهست . خرد که داور نيك وبد و 
شناسنده سود وزبان » و خود کرانمایه ترین دادة خداست رو انشناسی 
1 را نمی‌شناسد و کانون همه دربافتها و فهمها را ساختمان مغزی هر 
ی بشدارد . اکن شما اگر نوشته های مرا در این باره بخواند 
خواهید دید آن سخن سار بی باست و خرد خود دك نروی <.دا 
کانه ای مسباشد . )0( 

۱ این گفتار در بسیار چاها آورده شده وخوانند گان کتاب 9 
رستگاری یاگفتارهای «ماچه میخواهیم :> را درشماره های سال ششم بغوانند . 

۲) دراین باره هم کات واه رارق .ما گفتان «ما چه پعواهيم ؛..> 


دیده شود ۰ 


و ووع- 


۲ معنای جهان - این جهان زیستگاه ماست " خانه ماست " ما 
خود بخشی از ۲ نجهان هیباشيم هر آدمی باید ایشجهان را بشناسد و 
ما ان رانا ] با گس دا وه افو ترس اند هی 
ثا رساست . 

آری‌دااشهای نوین‌دراین بارهبستار پیش رفته" بسیار کار کرده. 
من نه اینکه آن پیشرفت‌را نمی‌شناسم. می‌شناسم و خود سپاس گزار 
آن‌میباشم . آن آ گاهیهایی که دانشمندان ستاره شنای درباره گردش 
زمین وچگونگی پیوستگی ستار گان بخورشیدو در دیگر زمینه ها 
داده‌آندسبار گرابهاست و چشمهای‌عارادرشناختن گیتی بینانروروشنتر 
گردا سده . آن شنجه هابی ۳۰ ژمین شناسی ار ژی) در باره 
پبدایش پیاپی رستنیها وچهار پابان و آدمیان ودر دیگر باره ها بدست 
آمده کمك بسیاری پفهم آ گاهیها کرده . آن دانشهای بسیاز ارج 
دار ی که از فلسفه دارو ین دربازه تفت کین آفری دگان با ی 
وچگونگی ان رفن آنها بدید ی درا ترین باوری را نما 
کرده . همجن دانشهای د ۹ که هر یکی در توبت خود در ژمینه 
شناخته گردیدن کی یاجهان سودهای گرانبهامی داده . 

ابنها را می شناسیم و ارچش میدانیم . ولی در همانحال باید 
و یم : ۳ شمه نا آ کاهها بی درهبانست . باید گفت : دانشها تا[ تسا 
که میدانشان‌بوده برش‌رفتهاند ومیروند . ولی یکسدان و هست 
که از آن ق سا شیم 

دانشها دراینجا نیز ازیگرشته راستیهایی بدور افتاده‌اند وجهان 


و جر همن فنست‌گاه سترساي مادی نمیشمار ند ۰ آنان اسجهان را داش 


ده 


دستگاه خود کاری میشناسن د که همه‌جیزش ازخودش میباشدو«هستی» 
راتنها همین می دانند: «ماده است و نمایشه‌ای ماده و چیز دیگری 
شست * 
شما داستان فلسفه مادی را می دانید . در فرن های گذشته 

دانشمنداتی دراروپا برخاستند واین‌فابفه‌را پیش گرفتند و برو اج آن 
کوشب نو آنجه بکوششهای ابنان باوری کر د همان دانشهای نوین 
و فاسفه دارزین ومانشد.آن بود که هم اینها باءا دبکری همداستان 
میباشند وینیاد همه آ نها بهمین است . 

مامی گوییم این به‌راست است وناز بريم انجهان را حداسر 
وجدا کانه نشناسیم . ژیراما دراینجهان یككسامان و آراستگی آشکاری 
می بیئیم وچون می اندیشنم این سامان و آراستگی از خود ایشجهان 
لتواند بود . دراینجهان بخش داننده تر وتواننده تر باشته کار م‌ایيم 
که آدمیان میباشیم وماخود می بینیم که در اینجهان رشته بدست ما 
لیست . می بینیم که بی دلخواه بابنجا هی آییم و بی دلخواه از اینجا 
می روم . ۱ 
می‌بينيم که‌ووآن‌سامان و زاتکی هار دستی یست " وچون 
باشند گان دبکر - ازچهار پاها وپراها وخزاها و درختها و سنگها 
از ماپایینتر میباشند هیچ فان باشکه آ نها دستی دار ند توائیم 
برد. پس‌نا گز یریم توف اینجهان درهستش‌جدا-ر (مستقل) نست 
ودریشت | ون و تیان دیگری هست . 

این مك جبزی در نهاد آدمیست که در بار4 اشجهان بیثد بشد 
وچگونگی آنرا (تا آنجا که‌میتواند) در بابد . ولی اگر آدمیان بحال 
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خود باشند راه بندار و اتکار را نیش گیرند و گذشته از آنکه‌براستی 
ها تلف که کی فان افت . ات ابه راشای هر ات 
زمینه در میان‌باشد تا همتگن آ نهارا بیذبر ند که‌هم بخواست خودرسند 
وهم برا کنده نباشند .. 

اگر بگویید: « از راء دانشها باین راستیها برسیم » خواهيم 
گفت : دانذها بایتهاراه ندارد * وشما می‌بندید که لتوانسته اند رسید * 
فانک دیدرم همه آ نها نگاهشان بروبه مادی اشجهان نوده است . 

دانشهار اهشان آ زماش وجستجوست واین نا گزبرست که جز 
بروبه مادی جهان نیردازند . این از تارسابی آنها تیست . ما از اینراه 
نه تدها ابرادی بدانشها نمی کنیم همین را برای دانشها بایا میشماریم . 
ابراد ما بانست که گفته شود همه چیز بادانشها بدست می آید . جنین 
سخنی هیچگاه درست اخواهد بود. 

آدمی‌راه دانستنش تنها آزمایش و جستجو یست. درو یك‌نیروی 
دبگری بنام خرد هست " بکرشته دربافتهایی هست * که چیزهایی را 
نیز بااینها می‌داند . کاردین با اشهاست . 

درایشجا شنونده سخنم را پربده گفت : خرد با عقل که شما حی 
گویددرمردم هست.پس خودشان دانستنبهارا می‌دانشد و حاجتی بدین 
اخواهند داشت , 

گفتم : پاسخ این را داده‌ام : #خردها را نیز آموز گاری باید » 
دوباره می گویم : شما باید شماره های پیمان را بخوانید تابدانید سا 
چگونه درهرزمینه ای راستیهای آن‌را روشن گرداندده وجای ابرادی 


باز نگزارده یم ۰ 


رت 


سخن‌خود بر گردم: ی ازدرس خواند کان وارویا دیدگان 
بایشسخنانی که ما بذام دین می گوبیم ارجی تمبگز ارند . می گویند : 
سود آشها بز تد گانی چست ؟ ! . از اینها چه ترجه ۱ 
وا .هن نان خواهم داد که همین یتایح نف گرم ق رن دارد و 
آنگاه برای جلو گیری ازیرا کند گی باش‌خنان فیاز بسیاری هست . 
ترا ۱ مه یا ی را بهتردانید بيك دلبلی‌می بردازم : 

شما میدانید که دانشهاسکه امر وز هست بادین مسیح ویلکهبا 
همه دینها و کیشهابی که اءروز درجهانست سای راز است . در نشرحه 
فهزشیی: 45 درهر کجاکه این‌دانشها رواح بافته باورهای دیشی سست 
شاه سر از ااسوعع در این دوست سال که این دانشها در اروبا 
رواج گرفته کیش مسیح را ازمیان نبرده . هنوز درسراسن اروپا کلمسا 
ها شانه بشانه دانشگاهها می‌استد وا کشیشان همجنان 
و کشت . ملیونها کسان در دلبرستان‌ها این دانشها را منخوانند و 
بوچی بسیاری از آموزا کهای دینی را می‌دانند با اینحال پا از کلا 
له کمفای و دست. از‌دامین کشنشان :بر اغبدارند :که سباری از 
دانشمندان بنام واز برفسوران این رفتار را ونر کت ۱ 

جرا چنن شده است ؟ ۰ . برای آنکه این دانشها تارساست و به 
سماری از پرسشهای درونی مر دمانپاسخ نمی‌تواند داد. ادست‌مردمان 
با آنکه کیش مسیح ودیگر کیشها ودینها را پر از افسانه های بیبا 
می بشند از آنها کت در تمسدارند . ها در مبان اشعناع دیدیم که 
هنوز درارویا و آ مر یکاهواداران فص ری برومندند . زیر چون 


گفته میشد آلمائیان میخواهند دیشهارا ازمبان بزدارند آنان ایثرا 


۹4و 

بزیان خود دانستید ودیدیم 5 ازخود بر گردانیدند . نیز دیدیم "که 
تکدوات دیرگ سو تیال که سالها بادین فرز کرین بود در اینهتگام 
اک ور گر دید دین داری از خود نماد . اننها چیز های کوچکی 
میت 

اما در زمیته دوم » ما هی دیم : آدمیان باید از روی خرد 
ژید کی تفه میور نفد کانی ازووی غود اس ها باخ بتاهن 
بجهان کنید . این کشتار ها واین و برانیها برای چست ؟!.. در راه 
چه‌خو است‌:زر 3 انهمه‌جو نانز ابکشتن‌میدهند ٩‏ حرااشهمه‌شهر 
هارا وبران می گردانند 1 اش آرءانها که هریکی از دو لمهای بز رکه 
برای خود گر فته اند ودر راء‌آن این آ تن هارا بشودشان ویدیگران 
می رسانشد چه ارزش دارد ؟۱.. 

جنک رو رای بماند. شود آن آرمانها ذور از هرد اس . 

فگن روی زمین گنجایش همه را نمیدارد که باهم تسکان فت کته و 
چرا هریکی درسرز من خود باباد گردانیدن جهان وبزند گی آزرو ی 
آرامتی و خوشی نمی در دازند . 

شما زمانی تيك اندشید و آن نشیجه ای که ابنان از ابرشس 
کشا کشها میخواهند باآن رنجها وزیالهایی که دراین راه بخودهموار 
«مسازند به تر ار گرا ار ید تا بدانید چه انداژه از خرد دورند . سالیان 
در از شب وروز کو شکن سر باز درورده * افزار بسیج کرده " هیاهو 
.هار اه انداخته» تبرنگها بکارزده" دروغها کفده‌اند " وسرانچام نیزيجنك 
و خونر بزی برداخته اند - در راء چه ؟!.. در راء آنکه شاه سکن 
‌ 


نک تمایند . آبا این خوي جانوران است ؟!. آبا جه جدایی با 


سه لاو 


رفتار پلنگ وشیر دارد ۱۲ .. اگر نشدیحه زند گی این خواهد بود پس 
آن لاف پیشرفت چیست ؟ !۰ یس آن دانشها چه سودی دارد ؟! ..در 
جابیکه آدمیان رفتار گر که وپلنگ خواهندداشت و آرمانشان جز 
یر وم ۱۹ نیخو اهد بود وت بدانشها جه ببازاست ۳ کون 
در راه پیشرفت چه معتابی مبدارد ؟! . . 5 
اشها بیش از همه شجه ندا نستن معنی ز وان و کون 

۹ رها آخر وان ۳ : 9 ارس ان ها کف کر کش 
این را ابراد گیرید خواه دگفت: « کی تبرد است ».در جاییکه 
چنان نیست . ما ابذرا نيك نشان داده‌ایم که آدمی را ندازی به ثبرد 
لس د که | ففرن ازسر شت روانی خود ازنبرد بیزار ات . 

از آنسوی اینان از نا[ گاهی جهان را از آن خود میشمارند و 
اینست بدلخواه درآن می زیند و از روی هوس و خوی جانی بر فتار 
مدیردازند . اسان 9 زمانی می اندشیدند که هر بی‌داخو اه و 
نا گز بر باینجهان می‌آیند وبکروزی هم بی دلخواه ونا چار میروند ؛ 
او که سرون مش ههور فان شوه ودک سر ها توف 

اینهاست که ما دین ميخوانيم . ایذهاست که دنبال می کنیم . 
اینهاست که‌می گویيم گر انمایه‌ترین‌چیزی‌درجهانست . کنون | کرشما 
ایرادی می‌دارید بگویید بشنويم . ۱ 

گفت : من‌باید توشته هاتان بخوانم.» اگر ابرادی داشتم بگویم 
درایتجا تتهايك ایرادی بخاطر) هیر سد . میخواهم بدانما نها بحه نحو 
پیش خوآهد رفت ؟. 


کنتم : در حهان نیکیها وراسشها جگونه سش‌رود ؟1. جهارصد 


نت ۱ 

سال پیش اگ رکس یگفتی : «زمین بگرد خورشید میچرخد؟ بیدینش 
شمردندی و و دریغ تس . ولی‌امروز ا گر کسی‌جز آن‌گوید 
نادانش‌شمار ند. روزی بوده که مشروطه‌باسررشته داری‌توده دراندشه 
کش لنوده:وولی اغروز در ستتر کعور هار و اعد انها از چه راه 
بیش‌رفته . 

درابران هر چه را 9 پاسخ دهند : «زور باید تاپیش رود . 
ولی چنین لبست * راستبها را باید گفت هقی استادگی نمود ودر 
راء پیشرفتش کوشید . آن خود نیرو پدید خواهد آورد. 

راستی‌برستی‌بکی ا زکهری‌ترینخوبهایآ دمیست و همان‌پایندای 
بش فع زا هاش مان نی شیم واین گفته های خود را در 
جهان بر | کنده گردانیم تاراه بر ای خود باز کند . 

آری ها ازسه چیز ا بسناد گیهایی خو اهیم دید : 

کیشهای بدا ی که درشرق وغرب برا کنده است . ما تباهی 
اینها را روشن ردام ام جنانکه هیچ پاسخی نتوانند و نخواهند 
گورا شش : چیز بکه هست صد هزاران کسان از اینها نان میخورند و 
بهره می‌برند . از | نسوی‌پیروان این کنشها مردان ناپا کندد واننها را 
برای خود مایه و (بابگنته خودشان نمکز اری) گرفته‌اند . از 
ابنها گذشته دو لتهای جهانگیر اروپا و آسیا برای پیشرفت سیاستهای 
خنود باید اری اینها را میخوا هند . این چند چیز دست هم داده و 
مایه ای برای ایستاد کی این کنشهادر برایر ما میباشد . 

6 مادیگری که کفتگویش کردیم. مابی‌بنمادی آنرا بادلیاهای 
روشن نشان داده‌ايم . ولی چون باهوسها و لگام کسیختکی‌های بسیاری 


ت۷۲عت 

ار کشت درودی آن‌را رهانخو اهند ساخت و آن‌نیز استاد گنهایی 
خواهد داشت " 

۳( سیاستها و آرمانهایی که دو لت های جهانگر «رای ود هی 
دارند وما ۲ هار تخواهیم بذدرقت ی اسنها رن دزیر ابر مامیباشد 

ولی این ایستاد کنها مارا اژراه باز نخو اهد خاشیت : ت نمروی 
راسشها دمشهر از ا تیگ ۸ بنداشته مشود ۰ امروز ها ۳ آن میباید 
که اننها را درجهان را کنده گردانیم شا منباید که دست بهم داده 
دراین راه بل کون سخثی کنیم این کوشین شحه خود را خواهد 
داد 1 دو بره بايشتيدانی که خرا را باماست 

از | شووامن پیشامد ها همه سود +است . الق هیکت ور ای ۶ 
خونر دری 4 امروز درحهانست ازسکو دو لدهای بزر گه را باآرمان 
های آزمندانه خواهد برانداخت واز مسومردمان را از کمراهیشان 
۲ گاه خواهد گردانید. 

چنانکه کفتم : این خوار بزیها پیش آزهمه تیحه‌آن افزشست 
که در فهمسدن فک دچار دنداد 7 وا حجر کش و نرد 
نینداشته اند . ازتتداق نيك‌نشان خواهد داد که آن بندار سهودمچه 

۱ ترجه های‌شومیرا در یی‌داشته و همهر | ازآن مز ارخواهد گردانید(۱) 

)۱( چنانکه توشنه شده ین ۳ تتییجه گفت و شذردیست که ۳ 

یکی رفته است . ولی بید است که در نوشتن اندلكه دیگر کزتی رخ دادم 


نیز اند ای فزونتر از آن شده که در گفتگو بوده است . 


۳ ۳ 2 
۳ 
هه ۰ 

ورن * 

اسم مصدر آفریدن را همه نویسندکان قدیما رتاش نوشته اند 
| اين اراخر در پیمان هم همینطور نوشته میشد ولی اغیراً مدتی است 
آفرش نو شنه می‌شود چون جزی دراین باره در یمان توشته شده من 
بررای فهمدن محل اشتقان آن اند بشه بان گرم دلی فکرم بجائی در .سرد 

ولی در ۳ ظاهر این است کلمه آفر یدن که مصدر آفر بننده 
است از آفرین زد که س از الحان دون مصدری آفر یندن شده 
مد بپر ملاحظه است ن اول وا که جوهر کلمه است انداخته آفریدن 
کته اند ۷ در ام خاص آن نون حذف شد و ۳ آورده و حرف 
ن د ه را که علامت اسم فاعل است به آخر آن علاوه کرده آفریننده 
گفته اند و همچنین در آسم مصدر نیز حرف ش را که علامت آن‌است 
با کلمه آفرین افزوده اند آفرینش شده 

در کلمه کی 5 کوش ثیز یت مثل آفر یدن تشن 
عمل شد ه ولی در کلمه کندن که نون جوهر کلمه در سر جای خود 
باقی مانده در اسم خس و اسم مصدر مانند 1 کذنده و انش آمده 

اما کلمه بیننده و بیئش باید اژ بسن و یا با 3 فته شده باشد 
زیرا ظاهرا دیدن که مصدر بیننده است ناسبی با آنها ند ارد 

اینها ند یشه ای خود روی مت ۵ است که الىته صعحت و سقم 
آنها در نظر آن آستاد نف کواو هدر دوشن است هستداگی اسیی و 
مقتضی باشد ر اجم بمحل اشنقاق آفر ش چیزی در یمان مرقوم فرمائید 
که مورد استفاده عموم بشود ناصر روا 

و وم بشو ر دواای 

پاسخ : 

نغست بای دانست که بسیاری از کار های زبان فارسی دو ر بشه 
ی پر گویم : دو رویه - میدارد که ۳ شده ها برخی از آن و 


۳ وج 


ی از این آ ید 5 مثلا ر تن و ریز بدن دو روبه يكت ربشه است 
که از آن یک 


و از این رم ریزد » بریز » ریزش می‌اید . 


ی : ریت + میریخت + رخته شده 4 <واهد رات مه 

مینست حال در نوشن و نو بسیدن ۰ ق ۳ و که تن ۰ گوفتن 
و فوندن 3 هشن و هلیدن 0 کسیختن و ات 4 تین و بز بدن ۰ 
نهفتن و انیدن » شنیدن و شنودن و سیار مانند اینپا . 

بکمان ما آفریدن و آفرینیدن ؛ و دیدن و بینیدن» وگزیدن و 
گریندن نیز از اینگونه است . ویرا از اینها از هی یکی جدا شده 
آید. مئلا از آفریدن آفر بده هیآ فر ید 7 آفر یده شده » خواهد 
]نت » و از آ فربنیدن می آفر ند » بیافعر ین ۰ [ فر پننده 0 رش 
آورده مشود . 

دوم باید دانست که این یکی از ۳ سامائیهای زبان ذارسی 
است و ما بر آینم که کم کم و 0 هیتو انیم از اینها بکاهیم ۰ بد بئان 
که :| میتوانیم از دو ریشه یکی را بر از بده همه جدا شده‌ها را از 
آن باوریم . پیش ازهمه این کار را با آفربدن کردیم که خواستیم 
همه جدا شده ها را از بکریشه آود یم ۰ 

سوم باید دانست از دو روبه هر کاری روبه دوم درست تراست 
و باید ان را ۳ کز بد و همه حجدا شده ها را از آن آورد . مثلا 
در نوشتن ونویسیدن ۰ این .رویه دوم درست تر است و ما توانیم همه 
جد | شده ها را از آن آودیم وبگوییم ۳ او برد 0 و کت وهمچنان . 
اژ رو به تست چئن کاری نتوانیم ۳ گر از آفر یدن ۳ روبه تست ر | 
۳ ۳ زیرا دیدیم کلمه «آفرین » که بمعنی نك داشتن (تحسین) 
میاید ‏ اگر بخواهیم آن را بروبه کار آودیم و جدا شده ها ساژزیم 
و مثلا بگوییم 2 آفر بئید ک «بیآفرین» در میانه چم آمیختکی ید |خو اهد 
شد . از ارو رو به یکم را بر گز بدیم . از ابن گذشته آن را سیبثدر 


و بوتر دیدیم اشنت: داشتان طبه «آفربتش» 


دربارُ آذربایجان 


در شماره های ۷و۲و۳ روزنامه پر چم گفتار هایی 
دربارةٌ آذربایجان وزبانیای تر کی وفارسی نوشتیم 
که خون ان شماره‌ها بسیار کم چاپ شلد ونکان 
بسیاری نرسیده اينك آنها را با اندك دکر گونی 
در پیمان مياوريم ۱ 
چون دارنده این نامه بر خاسته آذربایجانست بی‌مناسبت نو اهد 
بود اگر نستین گفنار » درنستین شمارهآن ۰ درباره آذربایجان‌باشد . 
از شهر بور ما هگذشته که تبدلاتی در ايران رخ اتکی ده 
و این در باره آذر بایجان » درتهران بدا شده. بتاز کی هم گفتاری 
ی از روزنامه ها زیرعنوان «غائله آذربایجان> انتشار یافت 
آنچه ما میدانیم در آذربایجان » حادثه پا حالی که شايستةهً نام 
«غائله» باشد ایست . ار و شش بو اه نهآ بو نی وی داد در 
آذربارجان نا امنی هایی آغاز شد » کردان بتاراجگری برخاستند » در 
قرهمداغ و آن پیرامونها ابسامانیهابی پدیدآمد »ولی اینها نازگی‌نداشت 
اتگان معصوص آذربایجان و هون تقو ان هنگام درجذوب بودم » 
میانه شهراز وبوشپرآمد ورفت سختی داشت ودر کتل دختر روز دوشن 
لاتوت تهاوا مشک تن 
يك چیزشگفتی که در آذربایجان » بر خلاف انتظار » رو داده 
روزنامه. ایست که چندتن میئویسنه وهوا داری جدی از زبات تر کی 
می‌نمایند . این روزنامه چون تازه بییون مبآمدمن درتبریز بودم . چون 
نیمی بفارسی وئیعی بشر 3 هینوشت برسیده شد ر ۳ چر ۱ . گفتند : 
اين روزنامه همان <«آذربایجان» است که در سال ۱۳۲۵ (سال نغست 
مقروطه ) نشر میظذ وئیمی فارسی وئیمی تر کی نود .سا هم اکنون 


بیروی از آن میدمایم 


۹ 


ولی این عنوانی بود وسبس دیده شد که گفتار ها در باره کی 
نوشتند وهواداری جدی از آن زبان نموده چنین گفتند: «پاید درسها در 
دبستانها باتر‌ کی باشد» ونام این‌کار را «نبضت آذر بایجان» نبادند . 

نیز روزنامه شاهین» ستونهای خودرا بروی شمرهای ترکی باز 
کرد ودرآن نیز گفتارهایی درح یافت . 

آنچيزیکه در آذربایجان روداد و گمان نمیرفت این ستنان بود. 
مابگفته های اینان پاسخ خواهیم نوشت . ولی ننخست باید بگویم : مارا 
با « آذربایجان» یا «شاهین» سرمجادله نیست . نمی‌خواهيم يك چیزی 
مانویسیم و يلك پاسغی آنان دهند . يك چیزی راکه این روز نامه 
«ئویدید» مانخواهد داشت مجاداه بااین و آن کردنست . مابسیار چیزها 
خواهیم نوشت » وبه بسپار کسانی ایراد خواهيم گرفت . ولی هیچگاه گرد 
محاد له نغو اهیم کووانک و هميشه در نوشته های خود روی سغن را با 
توده خواهيم داشت . 

دراینجا هم روی سخن با آذربایجانیانست . اینها را برای آنان 
مینويسيم . روزنامه‌های آذربایجان وشاهین سخنهابی نوشته اند و دلیل 
هایی آورده. نف وا کون نوت ماست که بذو بسیم و بدلیاپای آنان پاسخ 
دهیم . بالاخره داوری بامردم آذربایجان خواهد بود. 

من نخست میپرسم : .پس چرا اکنون ؟!.. پس چرا اکنون‌باین 
و 

اکنون که جپان برآشفته وهسکی توده‌ها شب وروز درپی تأمین 
آزادی واستقلال خود مي‌باشند » اکنون‌که لشگرهای دو دولت همسایه 
در خاك ما هستند وباید هر‌گونه دو سغنی را فراموش کرد و آوازی 
درنیاورد . 

اکنون که درنتیجه پیش آمد شهریور ماه اشرار جری شده و در 


هر گوشه‌ای اهاده نشسته کوش بز نك يك چئین صدابی هستند . 


۷ 


شا اک براستی هواداز تر کی .هنیته و آثرا فستاو بوی برای 
سثر فت اش و وه اید ؛ پس جرا اکنون در چنین هنگامی 
بآن برخاسته اید ؟! 

داستان بان تاز کی ندارد . ازسی واند سال پیش این گفتگودر 
آذر بایجان در میان بوده وسعنانی وفته و صیماتی گرفته شده چشده که 
ها افروی ‏ روا ای ۶و 

درسال ۱۳۲6 چون مشروطه بر خاست وآن شور وجنبش در 
آذربایجان بو بژه‌در تبر یز جریان داشت گاهی درروزنامه‌ها شعرهايي باخطابه ای 
بتر کی درح میکردند . روزنامه آذربایجان که آقای حاجیءیرزا آقاباوری 
ترا شناد ۵ بود » چون پیروی از روز نامه ملانصراادین نوده 
تکه های شوخی آمیز یا فکاهی ) می نوشت این تکه های فت: به 
کات رن 

کم کم کسانی بپوسانادند که روزنامپایی شررکی نشر کنند . سید 
یشان .مداین .و وزنامه عدالت » روزنامه کوچکی بنامی (آنادیلی) بنیاد 
نیاد. سیس دیگری بنام (صت) بیرون‌داد . مناف زژاده‌نامی روزنامه‌ای 
بنام (شکر) نشر کرد . ولی اینها پیش‌ترفت وهریکی بیش ازچند شماره 
بیرون نیامد. از آنسوی کسان هوشیاری بزیان آنها پی‌بردند وبجلو گیری 
5 ۱ 

این در آغاز مشروطه بود. سپس چون جنكك جهانگیرسال ۱۹۱۶ 
برخاست و کم کم دامنهة آن تابایران و آذربایجان رسید ودرسال ۱۳۳۹ 
سیاه عنمانی به آذر بایجان امده مجدالسلطنه افثار راکه با خود آورده 
بودند از سوی خود والی و » این مجدالسلطنه هوادار زسان 
تر کی بود وبك روزنامه ای بنام «آذر آبادگان» بنیاد نهادکه گفتار 
همای آن را میرزا تقییغان رفعت میئوشت » ونئیك بیاد دارم که نستین 


گفتار آن زیر عنوان «آذربایجان ته دیمکدر .> در پیرامون معنی نام 


۸ 


آذربایجان» ونو سندة مغر کون های بوج وبیغز برهان قاطع و سکن 
فرهنگها را بگواهی آورده بود . 

ولی این روزنامه نیز پیش نرفت وبس ازچند شماره ای از بين 
رفت . لیکن درئتیجة آن درهمان رولها دمو کرائها يكك جلسة عمومی 
بر با کردند » واژ رفتار میززا نقی خان اتکی بییان آورده و او را 
يكك مرد بد خواه کول دانسته از میان فرقه رون ود رون 
همان نشست تصمیم 3 یه شد که سس از ات و در مجااس حز بی 
بافارسی باشد . 

آنروز بیش ازهزار تن حاضر بودند » ونيك بیاد دارم که چون 
پیشنهاد درباره گفتکو بافارسی بمبان آمد وتصمیم گرفته شد گفتار ها از 
همانعا بغارسی تبدیل گرونه 1 

اين نیز گذشت ودر زمان سراشگر آیرم در آذربایجان باز گفتگو 
از زبان رواجی یافت وباکو۵ش آیرم کنفرانسی برپاگردید وتصمیم در 
پارءٌ اینکه در دستانهپا واداره ها وانجمن ها تاحد اسکات کفتگو با 
فارسی باشد و کل رت ء من دراین هنگام درتبر یز نبودم . از دور 
داستانش راشنیدم . 

این تفصیل را مینو یسیم برای آنکه نغست تاریخچه داستان 
داسته گردد واین دوشن باشد که دراین باره تصمیمهای پیایی از سوی 
پیشروان وهوشیاران آذربایجان گرفته شده. دوم ازئوبستد کار« آذربایجان+ 
و «شاهین» پرسیده شود : پس در آن گفتگو ها شما ها بودید وچرا 
در آن هنگام عقيده خودرا اه ك. 

شاید 5 : مادر آن زمان نبودیم ودر وه #سائل با 
درمیان نداشتیم ۰ این پاسخ ازهمه شان مسموع نیست ۰ آنگاه عیبرسیم 
پارسال وپیر ارسال در کجا بودید 1.. 


گذشته از آن داستان که شرح دادیم ازهشت سال پیش که 


ماو 
مهنامه پیمان بربا 53 دیده بارها در زمینه ز بان آذربایجان کفتکو رفته 
وبارها کفتار ها نوشته شده . ازاین گذشته دو با سه‌سال پیش بود که در نبریز 
بار سک تکانی شام فرش برواج فارسی > بدید آمده بود و در 
اداره‌ها و دیستانپا و دبیرستانپا شعر هایی سروده و بدیوارها میغکوب 
کرو بودند » اینها که چدان دور نیست و شما می کاس بودید . 
پس چرا عقیده خود را تکنشد ؟ ۰ 

هید انم خو آهید گفت : آزاد نبودیم . ساسور که اش : 
ولی این باسخ راست نیست . زیرا سانسور با اینگونه مطالب که 
جنبه علمی نیز دارد کاری نداشت . 

در اين شماره باين اندازه بس میکنم . در شماره های دیگر 
بدلیل هایی که در این باره آورده شده خواهیم پرداخت و بهر یکی 
پاسخ خواهیم داد . این داستان .نان این که "کسانین بنداشته اند 

در پایان گفتار اين را بگویم که قصد ما از این سیخندان 
توهین بزبسان ترکی با کاستن از ارج آن نیست . ترکی بکی از 
زبانبای بزرك جوان و در شمار عربی و فارسی و اینگونه میباشد 
این ی آذربابجانیان یست که زبانشان ۳ گر دید که 
ای کاو. کنان, قولت با از دیعران 4 دن. هرا سا فزء کترین با دز 
دیگر چاها ‏ زباندرازی بآذربایجان میکنند و دام ترك و فارس 
انشتاختات.. کته آمیز از خود نشان میدهند » همین دلیل بست نهادی 
ایشان است و ما درهمین روزنامه آنانرا رسوا خواهيم گردانید . 

ما بنام صلاح تودةّ ایران میگوم باید زبان یکی باشد . این 
دلیل جوانمردی آذربایدانیان است که از احساسات خود خواهانه جلو 


گررفنه و تءمیب جاهلانه را کنار گز ارده » و در راه سمادت توده و 
کشور پیشکام گردیده میگویند : باید از ترکی چشم پوشیه و نا 


موس 


میتوان رواج فارسی را در میسان آذربایجانیان بیشتر گردانید . اين 
اندیشه ایست که خود آذرب‌ایجانیان در نتیجه خردمندی و پتا کدلی 
بیدا کر ده‌اند و خود یش افتاده آنرا بجرین گز ار ده‌اند 4 تساه 
بیست یبا سی ستال پیش را دیده بودند و فر|موش نکرده‌انند نيك 
میکآنله ده ای دنه ماه ( درا نان اثر سار کرنه: ود 
این سی‌سال پیشرفت فارسی در تبریز 9« جاها ند ومحسوس‌وده» 
جه مهب 

کنرت بدلیلهای ی که دربارة زبان ترر کی آورده اند می‌پردازيم : 

در روزنامه شاه در شماره‌های ۷ و ۸ آن دیده شد ‏ از 
تبر ان از دانشکده <قوق جوانی شعرهایی بتر کی فرستاده وبچاپرسیده. 
اين‌کاریست که بیشتر روزنامه ها می‌کنند و هر کسی هرچه فرستا: بجاپ 
می‌رسانند . ولی ها را بآن ایراد هایی هست . 

ما می گویيم : چوانی بیکار بوده و دلش خواسته شمر هابی بتر کی 
پا بفارسی » بنام اشتیاق بشهر خود سروده . يك کاریست چه نيك و چه 
بد » برای خودکرده . چه ربط دارد که روزنامه آن را بچاپرساند!. 
چسودی بمردم دارد که روزنامه آنرا درح کند :۹ 


3 


این خود بحثی است که روزنامه برای‌چیست . آیا برای‌سر گرم 
کردن مردم اس تکه هر کسی هرچه فرستاد در آن چپ شرد:: آبا 
برای هر کر دز و تیآ ریت 5 هرچه بهست افتاد ۳۹ آن درج گردد ؟!. 

می گو بند : ووژنامه برای راهنمایی بتوده است . می‌گویم: درآن 
صورت شما پاید تنپاآن چیزهایی را چاپ رسانید که برای مردم-ودمند 
.اشد . شمرهایی که فلان جوات با بهءان بر بونگام بی کا ری خود 
سروده بمردم چسودی دارد ؛!. 

فراموش نکرده ام روزی یکی از روزنامه‌های تهران شعر های 
مفصلی ر | در صفحه یکم خود بچاپ رسانیه » و بالای آن نوشته 


5۸ 7 

بگوید و خواستهای خود بخواهد.این باتکلف فافیه هیچ سازش ندارد 
مگر کسی بنام « مناجات > بقافیه بازی پردازد و خواستش‌جز بازیچه 
نباشد . بپر حال چنن کاری چه ربط بصفحه های روز نامه دارد ٩‏ ! 
مگر مناجات را با مردم میکرده > :۰ 

« مناجات > يك‌کلمه عربیست و معنای زیر افظی آن < نهانی 
سن گفتن است > . اینمه‌نی موه -شتاششیر. .نا 1 دارد که کسی شعر هایی 
سراید و در صحفه روز نامه بجپانیان آ ی دهد ؟ !. 

از 1 در صفحه هبای روز نامه ما فروان است . 
آت شمر های تر کی روز نامه شاهین نیز از اینگونه بود و بایستی 
اراد گرفت ۰ ولی سیس دیده شد که در شماره های‌دبگری گفتاری 
یز از 2 آن شمر ها در باره زبان 3 درح گردید - گفتاری 
که بضد دلغواه هر آذربایجانی با فهم و خرد است 

اينك چند جمله از نوشته های او را برای نمونه می آورم : 
« در تشکیل دولتبا و ملتهای متمدن امروز ژبان ۰ دین ۰ نژاد ءرنك 
و غیره مورد توجه و نظر نیست ... > 

یکی بیرسد : این را از کجا میگویید ... چه دلیل برای آن 
دارید 1 چیزیست سیار موس : دودسته که در زبان یا در نراد یا 
در کیش جدا بودند در میان‌آنان دو تد گی و اه یوق و ما باتش 
ه.چشمی "و کینه ورژی خواهند داشت . يت کله» باید .گفت : هرچيزیکه 
دو تایی آورد این‌نتیجه را در بر دارد 

عقاق .ی ازور هو قرو ارف همیگه یس .. کنسایتن 
يك کلمه « متمدن > در میان جمله نیز کمکی بشما نخواهد داشت. نوده 
ها چه با تمدن و چه بی تمدن باید تا میتوانند از هر باره‌یکی باشند 
و گرنه زیان خواهند دید . 


سویس و بلژيك را مثل آورده میگوید : < در سویس بسه 


۲ع- 

زبان مختلف حرف میرنند . در بلويك دو زبان جدا کانه شایم و 
معمول است ... > 

باید گفت مارا با سویس و بلژيك کاری نیست . ما باید در 
اندیثه خود باشیم و بدرد های خود چاره کنيم . اکر بلژيك یاسویس 
گرفتاری یکدردی هستند نباید ما نیز خود را گرفتار گردانیم . اینکه 
در سویس يا در بلژيك دو یاسه زبان هست » این اژ نیکی آنات 
نیست که شمامم راو تسف و 

پس چرا شا سویس و باژيك را که حالشان بر ما چندات 
روشن نیست می بینیه . ولی دولت اتریل را که داستانش بیرون‌افتاد 
و همه داستند فراموش میکنید ؟ چرا باد نمی آورید که دولتی بآن 
بزرگی و نیرو مندی ۰ چون از نزاد ها و زبانبای گونا گون پدید 
آمده بود سالپاگرفتار کشاکشهای درونی بود و خونریزیها رخ میداد 
و پادشاه و ولیمهد کشته میشد » و در فرجام‌کار نیز در سایه همان‌چند 
تبر گی از هم پاشید و نا بود گردید ٩‏ 1 ۰ . 

اصلا چرا توده خودتان را در برابر چشیتان نمی بینید و بجا 
های بسیار دور رفته از سویس و بلژيك مثل میآورید #.. از همین 
توده خودتان بسنجید و بیاندیشید و حقیقت وا در یابید . بیندیشید که 
اختلافپابیکه بنام زبان یا کیش یا بمنوان دیگری در میان است چه 
آسیپ هایی‌را بایران می رساند و چه آتش هایی را میافروزد . 

دیگر چیز ها بماند . همان بد رفتاری را که بسیاری از کار 
کنان فارسی ژبان دولت ؛ نام همان اختلاف زبان » در آذربایجات 
میکردند و امروز یکی از شکایتهای آذربایجان همانست بدیده گیرید . 
همان نفرتی وا که هميشه میان کردان و دیگران است و همیشه مایه 
صد آشوپ و آسیپ بوده‌پیاد آورید . چرا باروبا میروید و بدیگران 
می پردازید . بخودتان پردازید و گرفتاریپای خود را باندیشه سپارید. 


سر 

همچنین رفتار ناستوده چند تنی » که در چنین هنکام گرفتاری 
جیان » اد ژسات ن افتاده اند و آنرا عنوانسی برای گفتار 
نویسی و گله و شکایت ساخته‌اند از کجا بر خاسته ؟., آیا جز نتیجه 
بودن دو ژبانست ؟ ؛ 

از اینبا گذشته - آذربایجان را بای بلژيك و سویس بردن 
غلط است . در آن کشو ر ها چون دو يا سه نواد است دو زبانی 
در میان میباشد و چون هر دسته ای بزبان و نژاد خود علاقفه 9 
هستند_بهمان حال اختلاف باژ مانده‌اند این کجا وداستان آذربایجان کجا؟!.. 

مردم آذربایجان جز ایرانی نیستند و زبانشان جز فارسی نبوده. 
هنوز نشانه های فارسی؛ بافراوانی بسیار در آن سرزمین دایدار است . 

خود همان نام < آذربایجان »> فارسی است و ما معنی آن نام 
و تاریغچه اش را در پرچم خواهیم نوشت . آذری که زبدان خاس 
آذربایجان و خود شاخه ای از فارسی بوده هنوز از میان نرفته و در 
خلخال و قره‌داغ و کلین قیه و زنوز ودیگر چا ها سن گفته میشود . 

آذربایچانیان در همه مدتی که تشر کون در آنجا رواح گرفته‌نوشتن 
نارسی را رها نکرده اند . يك آذربایجانی فارسی دا بهتر از ترکی 
میخواند. يك روزنامه فارسی‌را بیشتر ازيك روزنامه تر کی دوست میدارد . 

در آذربایجان در اين مدت چند سال جز برخی کتابپای کوچك 
و کیان اه رون ووات ترش وتات آناس کر تانت 
نگردیده » و چنانکه شمردیم جزچند روزنامه کم عمری بآن زبان انتشار 
نیافته است . 

اين بر من بسیار دشوار می افتدکه بچنین سغنانی می پردازم 
وچیزهای روشن و آشکاری را برشته بیان میکشم . جای بسیار انوس 
است که ۳ گردیده در شماره ات نهست روز نامه خود باین 


مو ضوع میبردازم ۳ 


ع وس 
بسیار جای افسوس است که جوانی همینکه بشنود در تبریز گفتگوی‌تر کی 
در میان‌است بی آنکه بداند‌قصود چیست و ژمینه چه میباشد هوسمندانه 
خامه بدست گیرد وسغنان بیپایی‌و! بهم ببافد و بروزنامه بفرستد ۰ بسیار 
جای انسوس است که جوانان چنین بار آیند و جز هوس و خودنمایی 


دز بءد هیچی 


نباشند . 

دو باره میگویم : روی سغن من در این گفتار ها نه بای 
نویسنهگان بلکه بمردم آذربایجان است . اینان هوس خود را بکار 
برده و آنچه بایستی کنند کرده اند . بر آنجا که باين گونه گفتبا 
اگر پاسخی داده نشود در برخی دلای ساده جا برای خود باز کند این 
گفتار برای جلو گیبری از آنست 

دج 

نویسنده گفتار در شاهین می‌گوید : « برای تشکیل يك نوده 
بنام ملت‌حقوقی < ناسون > و رای ادامه‌همکاری اجزای مشگله«ملت> 
تنها وحدت آمال ملی کافیست » 

این سغن نمونه دیگری از کوتاه اندیشی نویسنده اش میباشد . 
این میگو ید ِ ۱ 

برای‌یکتوده یکی بودن زبان ونژاد و کیش هیچ یکیلازم نیست 
نهاوحدت آمال ملی کافیست. این بدان میماند که کسین در اندیشه يك 
سراییست و آجر و تیم و در و پنجره خریده و میشواهد بان پردازد 
یکی برسد و چنین‌گوید : « دیگر آجر وتید و در و پنجره چه لازم 
است ؛ ؛ دیواد هایی بالا بر و سقفی بروی آن بگزار کافیست >اين 
زا اتگوید ی نقاند که آکر آجی ور قرف یگ افزار ها تافو ویو از 
و سقف ممکن نخواهد شد . 

این هم نمیداند که مردمی که زبان و نژاد و کیششان یکی 
ثیست ‏ > | گرهم‌در نتیجه‌تصاد فاتر و ز گار در یکجا زیند » یکتوده‌نشواهند 


۵ 

بود ۰ و توقم « وحدت آمال ملی > از چنین مردمی از چشم کور 
بیناگی خواستن است . 

ایندسته نویسند گان‌سرمایه شان نها الفاظ و عبارانست و هیچگاه 
با انیس ی از تذاونند و از کته هی .غود ور له تشه 
يك جمله < و حدت آمال ملی > را یاد گرفته و در گفته شود بکار 
میبرد . ولی ه معنی درست آنرا میداند و نه براستی دربند نتیجه‌ای از 
آن. جبله. داش .: 

این اگرمعنی «وحدت آمال ملی > را میدانست » این میدانست 
که برای استوار ی بنیاد چنان وحدنی در < ايران > از میان رفتن 
زبان های گونا گون لازم است . اکر براستی دلیستگی بچنان وحدتی 
میداشت بنوشتن کفتساری که انگیزه آن جز هوس » و نتيجه آن جز 
فزونی کینه و دو تیرگی میانه ترك و فارس نیست بر نمیخاست . 
چون سرمایه‌اش نهاعبارانست و از معنی بپره‌ای ندارد تناقضی را که 
میانه سخنش و رفتارش هست نفهمیده . 

بد ترازهمه آنست که مینویسد : «نميدانم دراجرای منظوروحدت 
زبان که در اثر ناشی کاریپای مامورین اجرای این نیت عکس العمل 
سخت تولید شده و نزديك است بر پایه و اساس وحدت آمال ملی‌هم 
صدمه زند چه فایده بزرك تصور هیرود . > 

کسی‌اکر از حال ايران و آذربایجان آ گاه‌نباشد و این عبارت 
را بغواند چنین خواهد پنداشت که دولت با يك نیروی دیگری در 
آذربایجان جلو گیری از زبان تر کی میکند و این کار را با دست 
مامورین « ناشی کاری > اجرا مینماید » و اینست قضیه تولید کینه 
و عداوتی در آذربایجان کرده و آذربایجانیان از اين قضیه نفرت بیدا 
کرده اند و میغواهند اژ پیوستگی دایران تیز چشم پوشند . 

آن عبارت ها معنایش اینست و من در شگفتم که آقای گفتار 


سکع 

نویس این دروغهای بزرك را از کجا آورده و برای چه آورده ؟! .- 
اين سغن از دو جپت دروغ است : 

نخست در آذربایجان کسی مردم را از سع نگفتن شر کی اپاز 
نداشته و فارسی در آنجا ناگزیری نیست . «مامورینی > نیز برای‌این 
کار در میدان نبوده .آذربایجانیان در خائه ها و در بازار و دیگرجاها 
همان تن را سعغن می کی شاه . ولی نوشته ها همه بفارسی است. 
همیچنین درسپا از روی همان کتابپایست که از تهران فرستاده شده. از 
ابو از سالپاست که خواسته شده دراداره های دولتی و در دبستانها 
و دیرستان ها تا میتوان گفتگو بفارسی باشد . اینپا نیز حال «اجبار> 
بیدا نکر ده 

دوم‌ترویج زبان فارسی در آذربایجان کاربست که خودآذربایجانیان 
در آن‌باره پیشکام‌شده‌انه ویشتر بیشرفت آن با دست خودآ ذربایجاتیانست. 
در این باره پا فشاری آذربایجانیان چندان است که گذشته ازدیبرستان 
ها و اداره ها در نشستهسانیز » اگر یکتن فارسی زبان باشد » همگی 
بفارسی سخن گویند . 

من خود در سالهای گذشته بارها بتبریز رفتم و در بیشتر نشستها 
من چون بفارسی سخن میگفتم » دیگران نیز همان را میکردند » وبا 
آنکه همکی ر کی را میدانیم کمتر بآن میگ راييديم ۰ 

یکچیزی که فار سی گویی را بآذربایهانیان آسان 5 آمد 
و شد بسیاریست که در سالهای آخر در میانه تبران و آذربایجان رخ 
میدهد . انبوهی از مردان آذربایجان بویژه از شهر نشینان بتهرانآمدم 
و زماتي در اینجا مانده وباز گشته اند و بهنگام اقامت در اینجابفارسی 
آشنا ۳ که اد 

سه سال پیش که ما با خانواده بمراغه رفتیم و در خانه آقای 
ضیاء مقدم بودیم دختر های او را دیدیم با ما بغارسی سنخن میگویند 


رز 

پرسيديم دانسته شد دوسالی در تهران شاندوه اتکی اف کرفته اتف 

نهاکار نا ستوده‌ای که در اين درباره دردالهای آخر رخ داده 
آنست که برخی از مأموران دولتی که از تپران رفته اند » فضولانه 
باین موضوغ زبان دخالت کرده‌اند و بآذربایجانیان بنام آنکه تر کی‌زبانند 
ی ار افیا -وراخد انث,. این. ففاو. آنان, بکسان بسباری. .تن عوونه و 
مرت هم نبیغورهم از گناه آنبان در گذرم . بلکه چنانکه‌گفته ام 

همان پست نهادان بی فرهنك‌را در ستونهای پرچم دتبال خواهیم کرد 

۳ کیفرشان خواهیم داد 

چیزی که هست شماره آن مأموران از ده نمی گذرد و بهر. 
حال رفتار زشت آنان جلو گیر يك مقصود بزرگی نتواند بود . مثل 
فارسی میگوید : < با دهان سك دریا نا پاك گردد » 

بپر حال هیچ زمینه ای در آذربایجان » برای دروغهای نویسنده 
آن کفتار شامین نیست . نه کسی آذربایجانیان را از ترکی منم کرده 
و نه آذربایجانیان در این زمینه آزردگی دارند . اساسا گفتن اینکه 
+ نزدبک است بر پایه و اساس وحدت ملی صد مه زند » بسیبار 
فضولانه است و گمان ندارم هیچ آذربایجانی با فیم و خردی باین 
غرسندی خواهد داد . 

بکیاز او پرسد : آیا آذربایجانیان بدلخواه فارسی رامیخوانند 
و باد میگیر ند یا کسی آنان را کوک واه > ؛ زمان های پیش 
بماند » در این سی واند سال که دوره مشروطه در ايران آغاز شده 
و در توده يك توجهی باینگونه موضوعها پیدا کردیده » آیا مردم 
آذربایجان خود خواهان رواج فارسی در آن سرزمین بوده اند یادولت 
«چنین کارشان واداشته ؟! 

در اين سی‌واند سال » اگر چند سال آخر را از دووپادشاهی 
رضا شاه بکتاربگزاريم » همیشه آذربایجان نیرومند بوده و در اینگونه 


سررعح 

کار هسا رشته‌را دردست‌داشته ۰ بویژه در سالهای نعست جنبش‌متروطه 
که آذربایجان نمویش بیش از همه ايران بوده . پس با اين حال 
چرا بپوا داری از تر کی بر نضاسته ۱ : چرا هميشه هو دار دواج 
فارسی بوده ؟! 

اساسا در باره زبان من هیچگو نه اتدامی از سو ی دولت بیاد 
ندارم . تاریخچه آنرا نوشتم که از خود آذربایجان سر زده . در تبران 
تا آنجا که من میدانم » نها يك کاری شده و آن اينکه در سالع۱۳۰ 
آقای تقی زاده گفتاری در باره « یکزبانی > ايران راند ه و ایرانیان 
را بترو یج فارسی در همه جای کشور تشویق کرده . نقی زاده هم 
از خود آذوباسان بوده وآنروژ که این مهن وا گفته نماینه گی‌مجلسن 
را داشته و سمتي از سوی دولت نداشته . 

يك موضوع دنگری که نو یسنده گفتار شاهین عنوان میکند 

و خود بیاست دشورای فارسی برای و آموزان میباشد و برای بهانه 
باین موضوع آب تاب داده چنین مینویسد : و ان دستهایی که در 
امضای جواز آزادی زبان آذربایجان می لرزند بهتر است اندگی برنح 
و شکنسه اطفال و کودکان معصوم آذربایجان فکر بکنند > 

باید داست زبان فارسی یکی از آسان ترین زبانبای جپان است 
( و اگر اصلاحی کهآغاز کرده ایم پیش رود دیگر آسانتر خواهد بود ) 
نویسنده که چند زبانی را میدانم و از چند زبان د.گری هم آکاهم 
در میان همه آنها فارسیرا آسان تر میدانم . 

با اینحال هیچ مانمی نداردکه اگرنیازی هست نوآموزان الفبا را 
بتر کی بغوانند. این هم چیزی است که باید دبستانها بسنجند وبیازمایند , 

بیرحال این جر آنست که از رواج فارسی در آذربایجات که 
یلك خواست ارجمندیست چشم پوشی شود جزآنست که یکجوان بیمایه ای 
«فزوزتجویی » کند وفارسیرا بازبان‌روسی یکی گرداند و چنین‌خواهد که 
فارسی در آموزشگاههای آذرنایجان چنان باشد که روسی در آموزش 


گاهپای ففقاز . 


یك راد همردی 
نامه یکی از خوانند گان بیمان 

از خدای توانا فیروزی تورا خواستارم . 

بیاد دارم که حشدی دیش نامه‌ای نوشتم و پیشنهاد کردم که‌باید 
در بیشرفت کار و درمبان بسماری توده گام های برحسته تری برداشت‌و 
نیز گفته بودم که هتردن راسر ای پیشرفت این است که هردم از کفقار 
وخواست آن شت | گاه گردند چه آنکه امروز ستر مردم از این 
زمینه ارجداری که برای فیروزی توده های خاوری بوبژه ایران آماده 
گردیده | گاهند و شاید نام شما ر آهم نشنیده اند ویا | گرشننده‌ا ند 
ارزتان فر ذض. کمر ام ها کمر اه کنند کانین که سود خودرا در گمراهی 
دیگران هبدانتد شنینه‌اندویی کمان اگرمردمانی درست ودانا نوشته 
های شما را به بشند وبخوانند تاش اه کردن کزارند وچون 
در مسان توده مردمان فرش کل خواهان فروزی و سرافرازی ساشند 
سیارتد باید کو شید که بنوشته های شما | شنا شوند و برای مسشرفت 
این کار باید ازنهای پیمان کاست که مر دمان کم چیزهم نمو اند کین ند 
و «خواندد وچون کم کردن بهایا کزان کاغذ ۹ در باستهای آن 
ساز کار نیست برهوا داران پیمان است که در این باره کمك وهمراهی 
تن فرش اع اه تفمازم ترش فرداز آزاسته گرد باخود بیمان 
بسته‌ام که اهسال ماهبانه یکصدر یال بدییرخانه منامه بفرستم وخواستم 
از فرستادن این بود الن انتت. ناش کار بیمان نوشته شود که 
اگر ازمردمان کم‌چیزخواهان پیمان باشند بهر کدام سی‌ریال ازبهای 
سالبانه بخشوده میشود که چهل تن از مردان کم چیز شوانند از این 
که از ودوسترنال بهر: م گبر ندو بهتر این ات که نمانته کان ازمسان 
آمواز کزان وین ان مرخ ابقر وعوانتن مان مادار کشتعی ای 
اینکه | گر از این دسته مردم نوشته های شما آشنا ذوند کمك شابانی 
با گاهی تواموژان ودانش آموزان زیردست آنها خواهد بود . 

شمان ان نامه از قای ۱ گاهست که از لار فرستاده اند و ما 
پاسخ آنرا درشماره ۸ خواهیم نوشت . 


سال هفتم فروردینماه ۱۳۲۱ شماره‌هفتم 
بهای سالاته ۰ ۵ ربال 
جایگاه اداره : لاله‌زار - کوچه مپران - پاساژ بعتباری 
بسوندها 


در زبانهای آربایی که‌فارسی‌هم از آ نهاست پسوند و پیشوند ارج 
بسیاردارد ویکی از چیزهایی که زبانرا توانگر گرداند همیشست . دز 
فارسی بیش از * 6 پسوند وپیشوند هست که برخی از آنها کنونهم‌بکار 
میرودولی بسداری از کارافتاده و با درهمه‌جا بکارتمرود. بکی از کارهائی 
که باید بکنیم آنست که اینها را روان گردانيم و اینست ميخواهيم از 
بکايك آنها گفتگو کنیم وچون پسوند ها بیشتر و هناینده تر میباشد 
اینمت آنها راجلوتر میاندازیم : 

٩‏ آر: این پسو ندفزونی بابی همیب کارر! نشاندهد : کشتار» 
کگفتار * دبدار * کردار . جستار ومانند آینها که بمعنی کشتن سیار و 
گفتن ودیدن وکردن ورفتن وجستن پی هم میباشد . 

این بسوند | کنون درفارسی کارمبرود. ولی دو کمی میدار د که 
میباید برداشته‌شود : یکی‌اشکه بمعنی‌دیگری هم میاآبد: چون‌خربدار 
تمودار * بدیدار " گر فتار که تخلطست وباید باین معنی خرنده * نماینده 
دید ۰ گرفته آورد. دیگری ایشکه پسوند را درهمه جا بکار, تمیبر ند 
که بابدبرد» مثلاباید توشتار» خواندار » خوردار وماتتدا شهار ! که آورد 

۲ اد : این یسوند مکدسته ای را که برای يك کاری باهم شده 
باشندفيفهماند : نوساد» پراد * سکالاد» کوشاد ؛ که بمعنی بکدسته‌ای 
که بر ای نوشتن تایر بدن باسکالیدن با کوشدن پدیدآورده شده . این 
راهم باید درهمه‌جا آورد و روان گرداند بای گفت : باهماد (کسانی 
که برای باهمیدن و دست بهمدادن یکی شده اند - جمعیت) * جنکاد 
(کسانیکه برای جنگیدن همدست شده‌اند - سیاع) همحنن در مانند 
های ابنها . 


